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 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 عُمر یشیشه

 بانبه قلم: شکیبا پشتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خلاصه

 .امعمریست آرزوی گل برگ کرده

 .امتک تک لحظات را در دلم قاب کرده

 .امعمریست عاشقانه در انتظار نشسته

 .امی رویاها را پر از با تو بودن واقعی تصور کردهمن با تو همه

  .یسا است و عشقی دیگر از سیوا و هومنو اینک این عشق، عشق ناب سینا و آو

 .کندای است که عمر تو را حلاجی میزندگی همان شیشه

 !ها چه خواهد کرد و چگونه رقم خواهد زد؟و اینک باید نگریست که بازی سرنوشت با آن

 :مقدمه

 از دل بی قرارم، بگم برات؟

 همیشه در فرارم، بگم برات؟

 .کنم مثه یه بطریِ شرابهی مست می

  آره، بگم برات؟

 .که وقتی پاش بیفته
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 .مثه یه کوُکتل مولوتوفه

  مثه یه مجرم فراری شدم که تو زندگیش،

 .درگیر یه گریز بدون توقفه

 .ام که تو آکواریوم زار می زنهیه ماهی

 .های خودش زندگی کنهتا توی اشک

 .باید تلو تلو بکنی این زمونه رو

 .وقتی مست نیستی به بن بست می رسی

 .شنتو مستیا آدما دوباره مهربون می

 .حتی برادرای توی ایست بازرسی

  .زننخندن و به دست تو دستبند میمی

 .کننراه و برای بردن تو باز می

  .شیها به سلیمان بدل میتو دام مورچه

 .کننها بدون تو پرواز میقالیچه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وع رمانشر 

 راوی: دانای کل

 کنی،همیشه وقتی فکر می

 ...که آخر خط هستی و

 ...کس برای توهیچ

 .کندطره هم خرد نمی

 .تو امیدوار باش

 .تنها " امیدواری " دوای هر درد است

 .آویسا و سیوا باهم دو خواهر هستند، ولی، آویسا از سیوا دو سال بزرگتر است

لند، سفید پوست، چشمانی به رنگ سبز زمردی، لب و دهانی آویسا، دختری بیست ساله، قد ب

  .کوچک و خوشفرم دارد و بینی او قلمی و صاف است

 .شونددر درجه اول به غیر از زیبایی که دارد این چشمان زیبای اوست که همه جذب او می
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و دهان و سـیوا، دختری هجده سـاله، قد بلند و هم قد با آویسـا، از چهره ی او، سـفید پوسـت، لب 

 .بینی او مناسب و زیبایی خاص خودش را دارد. ولی، نه آن قدر زیبا! رنگ چشمان او آبی

ی رفتارها و اخلاق مادرش را به ارث برده اســـت. آویســـا شـــبیه جوانی های مادر خود اســـت و همه

ی بزرگش بیشـــتر ســـیوا هم فقط چشـــمانش به پدرش رفته اســـت. و از نظر اخلاق و رفتار به عمه

 .باهت داردش

 .ها متوسط رو به بالا، کمی پولدار هستندوضع مالی آن

 .خواند و سیوا هم در حال خواندن کنکور استآویسا در دانشگاه در رشته گرافیک درس می

 .کند. مادر خانه دار استشغل پدر فرش فروشی است و در یک پاساژ بزرگ کار می

ی آشنا شد و با او دوست شد. نام آن پسر دو سال پیش آویسا وقتی هجده سال داشت با پسر 

قدر پولدار نیست که بتوان لقب پولداری را به او داد. ولی، در کل وضع مالیِ سینا است. سینا آن

  .خوبی دارد

 .سینا و آویسا هر دو به شدت هم دیگر را دوست دارند و عاشق هم هستند

را به اتمام رســاند، آویســا را از  اشحال امســال ســینا، پس از گذشــت دو ســال که خدمت ســربازی

 .پدر و مادر او خواستگاری کرد و هر دو باهم نامزد شدند

خواند تحصــیل اش که معماری میســینا پســری بیســت و پن  ســاله هســت و در رشــته دانشــگاهی

 .کندمی

او پســری قد بلند، خوش هیکل و برازنده اســت. جذاب و خواســتنی و بامزه، صــورتش کمی ســبزه 

شد چشمانش کند، چشمانش طوسی رنگ بود. وقتی که هوا تاریک میاو را با نمک می است که

ها بود که دل آویســـا را یک دل نه بلکه صـــد دل لرزاند و جوشـــش شـــد. همین چشـــممشـــکی می

عظیمی پدیدار ســاخت و عاشــق کرد. لب و دهان و بینی مناســبی داشــت. همیشــه یک دســته از 

تر تر و بامزهکرد. که چهره او را زیباتر، با نمکش جا خوش میاموهای لختش کمی گوشــه پیشــانی

 .دادنشان می

 !آخر تقصیر من چیست

 .تاب اوستکه دلم بی

 .اصلاً بگذار بلرزد

 .مگر دل من عاشق نیست

 .دل من هوای او را در سر دارد



                 
 

 

 شکیبا پشتیبان|  ی عُمرشیشه رمان

 5 د           

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ## .سه ماه بعد ##

 راوی: آویسا

داد پشت ویترین مزون ایستاده بودم و داشتم به لباس عروسی که زن داخل آدمک چوبی قرار می

کردم. وقتی که رفت به لباس عروس خیره شدم. خیلی قشنگ بود و به دلم نشسته بود. نگاه می

 .سینا رو که کمی اون طرف تر از من ایستاده بود رو صدا زدم

 .سینا سینا بیا -

 :ایستاد و گفت سینا اومد کنارم

 جونم؟ -

 :با ناز بهش گفتم

 !قدر قشنگهببین این لباس عروس چه -

  .آره گلم -

 :و بعد دستم و کشید و منو برد توی مزون و فروشنده رو که دختری جوان بود رو صدا زد و گفت

 .خانوم اون لباس عروسی رو که تو تن مانکن هست رو لطفا برای خانومم بیارید -

 .مالان میار  -

خورد و به تنم و بعد رفت لباس رو برام آورد و گرفتم و رفتم تو اتاق پرُوُ تن کردم. کاملا به تنم می

کردم که دیدم کردم و از خودم تعریف میاومد. همون طور داشــتم خودم و توی آینه بر انداز میمی

یه بوس هوایی براش  زد.هاش برق میکنه. چشــمســینا در رو باز کرده و داره با تحســین نگاهم می

 :فرستادم و گفتم

 خوجمل شدم؟ -

 :لبخند جذابی زد و گفت

 آره عزیزم. تو همیشه خوشگلی. خوشت اومده؟ -

 .آره -

 .خب بیا بریم -

 :دمغ گفتم

 خری؟نمی -

 .شه خانومم یه چی بخواد من نخرم؟ تو فقط لب تر کنمگه می -
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ره یه حال قشـــــنگی پیدا ام میقربون صـــــدقه نیشـــــم تا بناگوش باز شـــــد، قلبم توید. اصـــــلاً وقتی

 .کنممی

بعد لباس رو در آوردم و باهم رفتیم صـــــندوق و ســـــینا لباس عروس رو برام خرید و از مزون رفتیم 

 :بیرون که سینا گفت

 خانومم باز هم چیزی مونده که نخریده باشی؟ -

 .نه. بریم -

 .باشه گلم -

در دســــتاش گرمه. گرماش دلم و تمام وجودم و دســــتم و تو دســــتش گرفت و محکم فشــــرد. چه ق

 .لرزونهمی

بعد هم رفتیم سوار ماشین که انتهای خیابان پارک شده بود شدیم و سینا حرکت کرد. از آرایشگاه 

 .هم وقت گرفتم. هفت روز دیگه عروسی من و عشقمه

 .خواست. چشمام و بستم خوابیدمهوا شب شده بود و خسته بودم و دلم خواب می

 وی: سینارا

آد بهش خیره شــدم و متوجه شــدم کردم که دیدم دیگه صــدایی از آویســا نمیداشــتم رانندگی می

شــه. این دختر دیونه زندگی منه. کســی که خوابه چه قدر نازتر و معصــوم تر میخوابیده. وقتی می

 .منو از تنهایی در آورد

 .دختری که براش وقت گذاشتم و برام وقت گذاشت

 .زندگیم براش زدم و از زندگیش برام زددختری که از 

 .اش شدمدختری که همه داراییِ منه و همه دارایی

 .پرستمشدختری که با تمام وجود عاشقانه می

 .آویسا دختر آرزوهای منه، امید زندگیِ منه

رســـیدم جلوی یه رســـتوران و نگه داشـــتم و کمر بندم و باز کردم و ســـمتِ آویســـا خم شـــدم. آروم 

 .نوازش دادم و صداش کردم اش وگونه

 آویسایی؟ -

 .. دوباره صداش زدم

 خانومی؟ -

 :چشماش و باز کرد و گفت
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 هوم؟ -

 .فدات بشم. بیا بریم شام بخوریم -

 .خوام بخوابم منو ببر خونهخوام میشام نمی -

 اول شام بعد خواب باشه عزیزم؟ -

 .امنوموخوام. من خسته -

 .خانومی لوسم -

ت. پیاده شدم و در رو بستم و رفتم در سمت آویسا رو باز کردم و آروم سمتش باز چشماش و بس

 :خم شدم و گفتم

 .پیاده شو نفسم -

 :اخم کرد و گفت

 .من لالا -

ل بشم. جدی شدم و محکم گفتم  :نخیر، مثه اینکه باید به زور متُوِسَِّ

 !ذارم بدون شام بخوابی؟پاشو ببینم. مگه من می -

و کامل باز کرد و صــاف رو صــندلی نشــســت و لب برچید. آا قربون او لباش این دفعه چشــماش ر 

 :برم من. جدی گفتم

 .بیا بیرون -

آروم پیاده شد و ماشین قفل کردم و دستش و گرفتم و محکم فشار دادم و رفتیم داخل رستوران 

حســاب و غذا ســفارش دادم. بعد از اینکه با شــوخی و خنده و عشــق، غذا رو خوردیم. با صــندوق 

کردم و از رســـتوران خارد شـــدیم و ســـوار ماشـــین شـــدیم و اول ســـمت خونه آویســـا حرکت کردم. 

رفتم. وقتی اش میکرد و من قربون روحیه بچگونهها ورجه وورجه میاش تو ماشــــــین مثه بچههمه

 :اش و بوسیدم و گفتمشون رسیدم گونهبه در خونه

  .خانومم دیگه کم کم باید بزرگ بشی -

 !وماوه -

 .دیگه برو -

 .باشه. مراقب خودت باش شب بخیر -

 .تو بیشتر مراقب خودت باش -
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پیاده شـــد و رفت تو خونه، وقتی مطمئن شـــدم که رفته تو خونه، ماشـــین و روشـــن کردم و ســـمت 

 .خونه حرکت کردم

 .گذشتگذشت، زمان چون تند باد میروزها می

 .شددل من اسیر تر می

 .شدعاشق تر می

 .بالمخوشیِ زیاد به خود میو من از 

 .کنمهای من کنار اومده و من با تمام وجودم اون و ستایش میعشقی دارم که با همه نداشتن

 .همش یه روز تا روز ازدواد مونده بود. فقط یه روز مونده بود تا با وجودش حل بشم

 .یک روز تا لمسِ خوشبختی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راوی: دانای کل

آویســـا به تنهایی صـــبپ زود پس از حمام به آرایشـــگاه رفته بود. ســـیوا با مادر به آرایشـــگاه دیگری 

 .رفته بود. پدر هم به آرایشگاه رفته بود. سینا هم به آرایشگاه رفته بود

 .رسیدند و شاد بودندخلاصه همه به نوعی به خودشان می

مادر آویســـا و ســـیوا ی غوغایی بر پا بود و برای ازدواد آویســـا شـــاد  در دل ســـیمین و بهمن د پدر و

بودند. آرزوی آن ها خوشــــبختی دخترشــــان هســــت و حالا که پدر و مادر آویســــا را در کنار ســــینا 

  .دیدند برای او بسیار شاد بودندخوشحال می

 .د را ببیندخواست هر چه زودتر این انتظار به پایان برسد و بتواند عشق خوسینا دلش می

 .خواستاش را میآویسا دلش لمس معشوقه

 .خواست از عشقش تعریف بشنود و او غرق عشق بی کران او شوددلش می

 .هر دو شدید دل های شان تنگ هم بود

 !انتظار برای هر دو سخت

 .اما، بسی شیرین

 .چون خوشبختی در انتظار هر دو بود

 ماند؟و آیا این خوشی همیشگی باقی می

 .دو بی قرار همهر 

 .یکی از دیگری بی قرار تر
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 .یکی از دیگری عاشق تر

 .یکی از دیگری مدعی تر

 .یکی از دیگری دلتنگ تر

 .یکی از دیگری مشتاق تر

 ...یکی از دیگری

  .زندو عشق لبخند می

 .لبخندی از جنس بهار

 ...ثانیه ها

 ...لحظه ها

 ...دقیقه ها

 ...ساعت ها

 .گرفتمشی از رنگ غلیظ آبی شکل میگذشته بود و داشت به آرا

 .ساعت پن  عصر شده بود. سینا را آماده کرده بودند

 .ساعت شش غروب هم آویسا آماده شده بود

 .دل های شان بی قرار تر و محکم تر می توید

 .فیلمبردار به همراه سینا در بیرون از آرایشگاه منتظر بود

گفت " آیا من کنترل این همه ش با خود در دل میاکوبید و همهدل ســــــینا تالا  تلو  در هم می

 " هیجان را یک جا دارم؟

 .سوس انتظار این چند روزه و این لحظات بی قرار به پایان رسید و آویسا از آرایشگاه بیرون آمد

 .با اخطار فیلمبردار سینا از ماشین پیاده شد

 .محکم

 .شدهای استوار کم کم داشت به او نزدیک میبا قدم

رفت. دلش از این همه جنتلمنی او اش میکرد و در دل قربان صدقهیسا داشت او را بر انداز میآو

 .هیجان داشت

 .خود نیز متانت وار قدمی به جلو رفت و ایستاد

 .سینا به او نزدیک شد

 .شیک و زیبا
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 .خوش اندام و هیکلی

 .رسیداو در کت و شلوار مشکی بسیار جنتلمن به نظر می

 :عدی فیلمبردار دسته گل را تقدیم آویسا کرد و رو به او گفتبا اخطار ب

  .تور رو بردار -

با برداشـــتن تور، این بار او شـــوکه شـــد و قلب نامنظم او به بازی گرفته شـــد و شـــدت هیجانش دو 

 .برابر شد

 .از این همه زیبایی او به وجد آمد

 ...ای بر پیشانی نهاد ونزدیک او شد و بی طاقت بوسه

 .شوکه شد آویسا

 .شرمسار شد

 .کوبیدها دیوانه وار میقلب

 .که ناگهان صدای فیلمبردار باعث شد سینا از او فاصله بگیرد

 .عالی عالی. بسیار رمانتیک -

 .سوار ماشین شدند

 .ماشین عروس

 .ایِ سینانقره 206ماشین 

 .با حرکت او لحظه به لحظه فیلمبرداری شد

 .خندیدآویسا از ته دل می

 .هم در خنده های او شریک بود سینا

 .امروز برای شان روز عشق و آرامش است

 .روز وصال

 .روز دوگانگی

 .روز یک حس ناب و قشنگ

 .وقتی به تالار رسیدند

 .شخصی گوسفند سر برید

 .فیلمبرداری شد

 .سیمین اسوند دود کرد
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 .فیلمبرداری شد

 .مینا د مادر سینا ی قرآن زیر سر آن ها گذاشت

 .ی بر قرآن زدند و دعایی از ته دل کردندو بوسه ا

 .خوشبختی و شادی تا ابد

 .در کنار هم

 .تا آخر عمر

 .شدلحظه به لحظه ی این روز در گذر بود و فیلم برداری می

 .دست در دست هم دوشادوش وارد تالار شدند و جمعیت را از نظر گذراندند

 .با لبخند به همه خوشامد گفتند

 .کردندو همه هلهله و شادی می جمعیت شلوغی شده بود

 .سمت جایگاه رفته و نشستند

 .گویی دل هر دو به رقص آمده بود

 .آهنگ، رقص، شادی، بزن و بکوب، بهترین لحظه عمرشان است

 .رقص هر دو در کنار هم

 :گفترقصید و او میهای آویسا وقتی که کنار سینا میدلبری

 .مونههات بی جواب نمیخانومم دلبری -

 .شداو شرمگین می و

 .شدندهایش چون سیب سرخی سرا میدو گونه

 .وقتی که موقع کادو رسیده بود. همه به آن دو زود خوشبخت تبریک گفتند

 .زندو عشق فریاد می

 .بعد از پایان جشن بزم شادی جمع شد

 جمع شلوغ کم کم خلوت شد

 .خانواده ها پس از اظهار دلتنگی و نصیحت آن دو را ترک کردند

 .حالا آویسا کنار سینا تنها مانده بود

  .در فکر راه فرار بود که دستش کشیده شد

به صــاحب دســت خیره شــد ســینا بود در حالی که او را می کشــاند و قصــد داشــت ســمت ماشــین 

 :برود در آن حین می گفت
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پایان  ســـاعت انتظار به ۱۲دیگه مال خودم شـــدی. دیگه فرار نداریم. دیگه دو ســـال و ســـه ماه و  -

 .رسید

به ماشین که رسید او را سوار ماشین کرد و خود نیز سوار شد و ماشین را روشن کرد و سمت خانه 

 .مشترک راند

 .ی عشق شانخانه

 .خانه ای که قرار است آویسا از امشب در آن جا زندگی کند

 .و قرار است جسم و روح او با عشقش عجین شود

 .ترسید و سینا یادش نبودآویسا از سرعت می

 :و با لرز سینا را صدا زد و گفت

 .تو رو خدا آروم تر رانندگی کن -

 :سبقت گرفت و آویسا جیغ کشید و گفت

 .سینا آروم تر -

 .تو رو خدا آرومتر - -

 .ای از خیابان تاریک نگه داشتناگهان سینا به چهره بشاش او خیره شد و در گوشه

 .رسیدصدای ماشین های دیگر به گوش می

 :سینا به سمت او متمایل شد و گفت

 ترسی؟از چی می -

 :آویسا لرزان گفت

 .س... سرعت -

 :سینا محکم به پیشانیِ خود زد و گفت

  .حواسم نبود. ببخشید -

 .دیگه سرعت نگیر -

 باشه فدات بشم. خوبی؟ -

  .اهم -

دوباره ماشـــــین را حرکت داد. وقتی به خانه رســـــید. ماشـــــین را در حیاه پارک کرد. خانه ویلایی و 

 .آمدزیبایی به نظر می
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لوســـــتر ها وارد خانه که شـــــدند، ســـــینا برق را روشـــــن کرد، کل خانه در روشـــــنایی فرو رفت و نور 

  .روشناییِ دو برابری را به خانه اضافه کرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبخندی زد و او را رها کرد و دســــتش را گرفت و ســــمت آشــــوزخانه رفت که صــــبا د خواهر ســــینا ی 

 :گفت

 .زن داداش بیا که کاچی آماده است -

 .دادداد و سیوا به سینا کاچی میهر دو روی صندلی نشستند و صبا به آویسا کاچی می

در جمع شــــــلوغ خانواده، با شــــــوخی و خنده، صــــــبحانه را خوردند و با خره ســــــاعت ده همگی 

 :خداحافظی کردند و رفتند. سینا نفس عمیقی کشید و گفت

 .مآخیش راحت شد -

 چرا؟ -

 .بیا بغلم ببینم -

 :گفتآویسا پر کشید در آغوش او 

 .دوست دارم -

 در گیر و واگیر زندگی،

 .خواهددلم یک بهانه می

 !بهانه دوست داشتن

 آیا بهانه لازم است؟

 ...نه

 .گویمهانه میپس بی ب

 " .دوستت دارم "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ها را وادار به وفاداری کردشود آدمنمی

 :تواند بگویدکس نمیهیچ

 " .من دوستت دارم پس بمان " -

 .کنندشان را ثابت میشان به تو وفاداریها به اندازه ی علاقهآدم

 .رودکنی، کسی که نخواهد بماند میشان هم اگر زندانی
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 .گیردکسی که دوستت داشته باشد، آن سر دنیا هم باشی می آید، دستانت را میو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ** .یک سال بعد **

  .دپرستیدنشان عاشقانه هم را مییک سال گذشته بود و هنوز هم آویسا و سینا در کلبه عشق

 .در این یک سال سینا موفق شده بود مهندس یک شرکت معماری شود

یکی از دوســتان ســینا که برادرش نیاز به چند نیروی جوان و خوب داشــته به دوســتانش پیشــنهاد 

کار داد که سینا هم جزوش بود، سینا خوشحال از این امر شیک و مجلسی و بزرگ منشانه از روز 

  .کردخرید و او را پر از عاشقانه میرای آویسا گل رز میبعد به سر کار رفت. هر شب ب

 .شدندشد و هر روز از روز قبل بیشتر عاشق هم میشان روز به روز بهتر میزندگی

 ــــــــــــــــــــ

هومن مشـــایأ مرمور ویده دایره جنایی به همراه همکارانش ســـخت در تلاش بود که کســـانی را که 

فروشــند را پیدا کند. ولی طور اعضــای بدن دختران جوان را مید و همینکننقاچاق مواد مخدر می

ها نداشــــت، نه تنها او بلکه، حتی نیروی پلیس هم جز یک آدرس هیچ رد یا مدرک خاصــــی از آن

ها گفته بود که این گروه خطرناک بوده و دارند جامعه و افراد جامعه را جز اینکه کمیســــــر به آن

های خود شایأ سخت در تلاش بود که مجرمین کافر را پیدا کند و با دستکنند. هومن منابود می

  .ها را تحویل دهدآن

شــد و شــان نمیخورد از اینکه در این جامعه بودند کســانی که غیرت و ناموس حالیاو تاســف می

برد و به خود قول . رن  میفروختندها میهای عرب و امریکاییناموس و هم وطن خود را به شــــــیأ

 .هایی که ذات پلید و خراب دارند را از این جامعه از میان ببرد و خواهد بردی انسانداد که ریشه

 ...شویسخت که می

 ...شویمغرور که می

 ...شویبی رحم که می

 .شویکس را جز خود نخواهی دید و خودخواه میهیچ

 ...رحم که نباشیها بیی آنهمهولی، در کنار 

 .توانی لقب مَرد و مردانگی را به خود بخشیمی

 .شکیبا پشتیبان

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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به دکتر رفتند و از طریق  ماهه حامله بود. دیروز  باردار شـــــــده بود و حالا جنین را پن   آویســـــــا 

  .شان دختر استسونوگرافی فهمیدند که ثمره عشق

ز نوبت دکتر داشـــت و ســـینا نوبت دکتر گرفته بود و او را به دکتر برده بود و پس از یک ســـری امرو

 .معاینات به خانه برگشتند

کرد که سینا از روی مبل بلند شد و تلویزیون را خاموش آویسا در آشوزخانه داشت غذا درست می

از پشــــت در آغوش گرفت و  کرد و کنترل را روی عســــلی قرار داد و به آشــــوزخانه رفت و آویســــا را

 :ی آویسا قرار داد و مهربان گفتاش را روی شانهچانه

 خوبی عزیزم؟ -

 .بله آقامون -

 فسقلی بابا چطوره؟ -

 .اون جاش راحته -

و بعد از آغوش سینا در آمد و وسایل غذا را روی میز چید و بعد رو به روی هم نشستند و ناهار را 

 .با شوخی و خنده خوردند

ها را جمع کرد و از جا بلند شـــــد و به اتاق رفت تا لباســـــش را عوس کند. آویســـــا هم ظرف ســـــینا

شستو روی صندلی نشست که همان لحظه سینا آماده بیرون آمد و با کیف سامسونت به دست 

 :رو به آویسا گفت

 .رم شرکت زودی میامخانومم. یه سری کارهای عقب مونده دارم. یه سر می -

 .باشه -

 .ب خودت باش گلممراق -

 .تو هم مراقب خودت باش -

 .رسونماگه مشکلی داشتی فقط بهم تک زنگ بزن فوری خودم و می -

 .باشه -

 .اگه کاری نداری برم -

 .برو -

ســـینا ســـمت در رفت و کفشـــش را از جا کفشـــی برداشـــت و پوشـــید و از خانه خارد شـــد و ســـوار 

 .ماشینش شد و رفت

 .تخت دراز کشید تا استراحت کند آویسا هم به اتاق رفت و روی
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شــــب شــــده بود و آویســــا غذا را آماده کرده بود و منتظر بود تا ســــینا به خانه بیاید. خســــته روی 

صــــــندلی خوابش برد و ســــــرش روی میز غذاخوری قرار گرفت، حدود ده دقیقه بعد ســــــینا آمد و 

ه آشوزخانه رفت و مستقیم به اتاقش رفت و لباسش را عوس کرد و دست و رویش را شست و ب

 .کنار آویسا که خواب بود نشست. سرش را بوسید و مهربان او را صدا زد

 آویسا؟ خانومم؟ -

 :آویسا تکانی خورد و بعد سرش را بلند کرد و دستی بر چشمانش کشید و گفت

 سلام. کیِ اومدی؟ -

 .سلام عزیزم. الان اومدم -

 .ببخشید. خسته بودم خوابم برد -

 .فدات شم اشکال نداره -

ها را شــســت و بعد هم ســینا برای آویســا و خود غذا کشــید و بعد با هم غذا خوردند. آویســا ظرف

 :خواست چای بگذارد که سینا جلویش ایستاد و او را از کمر در آغوش گرفت که آویسا گفتمی

 .کنی؟ بیارم پایینچی کار می -

 .بریم بخوابیم -

 .خواستم برات چای بذارممی -

 .خوادنمی -

 .گیریطوری که سردرد میآخه این -

 .نیازی نیست نگران سردرد من باشی قربونت برم -

 :فتگ

 .بخواب عزیزم -

 .باشه -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک روز گذشــــته بود و هومن به ســــختی توانســــته بودی به کمک ردیاب که به نفوذی وصــــل کرده 

ها که رد کوچکی از آنبودند و به ســـختی نفوذی را به گروه متهمین راه داده بودند موفق شـــده بود 

پیدا کند. خودش زیاد از این وضــع راضــی نبود. ولی ســرهنگ از همان رد کوچک خوشــحال شــده 

اش نســــــبت به هومن افزوده شـــــــده بود. و مدام او را مورد لطف قرار بود و بیش از پیش مهربانی

 .دادمی
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ســـید، داخل عصـــر که شـــد ســـاعت حوالیِ چهار، هومن با ماشـــین شـــخصـــی خود به محل قرار ر 

ماشــــین نشــــســــته بود و به دختر و پســــر جوانی خیره شــــده بود، کنی که گذشــــت دخترک از او 

وطنی بود و هیچ حســــــی هـای هومن روی آن دخترک از روی همخـداحـافظی کرده و رفـت، غیرت

نداشت جز اینکه الان آن پسری که در حال رفتن است را به کشتن دهد. ولی خشمش را کنترل 

تعقیب کرد و دورادور او را تحت نظر گرفت و وقتی محل اختفای او را پیدا کرد، از آن کرد و او را 

اش را از چشم برداشت و بی سیم را از ای از خیابان پارک کرد، عینک دودیجا دور شد و در گوشه

 :روی کابین ماشین برداشت، روی دکمه را فشرد و آن را نزدیک دهانش قرار گرفت و سرد گفت

 .ایأ به سرهنگ، موقعیت شناسایی شداز مش -

 :صدای خش کوچکی در بی سیم پخش شد و بعد صدای سرهنگ که پرسشی گفت

 آدرس؟ -

 ...ولنجک -

 .خوبه. مؤفق باشی -

همین! بعد هم قطع شـــد، هومن بی ســـیم را روی کابین ماشـــین قرار داد و ماشـــین را حرکت داد و 

 .ستراحتی داشته باشداش ااش راند تا در تنهاییسمت خانه مجردی

ــا رد و مهم ــه آنتنه ــد ترین ردی ک ــان ــه رییس بزرگ ب ــد این بود ک ــدا کرده بودن هــا از مجرمین پی

شــــده و با پیشــــنهاد ها به دختران نزدبک میخلافکاران پســــران جوانی را که داشــــت، از طریق آن

و یکی از دختران شــــدند کشــــاند و دختران بی گناه چه خوب طعمه میها را به تله گیدوســــتی آن

 ...هم

رفت و در کند، و مدام با خودش کلنجار میدانست چرا بی جهت به آن دختر فکر میو هومن نمی

شود. از فکر او خارد گفت که محال است عاشق دختری شود که او با پسرها دوست میدلش می

 .شدگذشت دوباره در فکر او غرق میشد، ولی ساعاتی نمیمی

 ...انمتر از آسمآبی

 ...تر از تویی کهآبی

 .جنگیهنوز در میان دو حس می

 

 

 ــــــــــــــــــــ
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 .سه روز بعد

کرد. داخل برنامه پاورپوینت بود و ســــــینا در شــــــرکت بود و در اتاقش داشــــــت با کامویوتر کار می

ترِیدی مکس  کرد و آن رای یک ســــــاختمان را با دقت طراحی میداشــــــت از طریق اتوکد نقشــــــه

کرد. حواســش تماماً پی نقشــه بود که در اتاقش بدون تقه زدن باز شــد و قامت خانوم صــبوری می

 :جلوی در نمایان گشت. سینا با نیم نگاهی به او با اشاره به در گفت

 .در رو گذاشتن برای زدن. نه اینکه سرت و بندازی و بی اجازه بیای تو -

 :بالا انداخت و رفت روی مبل و رو به روی او نشست و گفت خانوم صبوری با پر رویی ابرویی

 خب حالا. خوبی؟ -

 .مثه اینکه حال تو از من بهتره -

 .ام باشم معلومه که خوبمبله که. وقتی کنار همسر آینده -

 :سینا پوزخندی زد و گفت

 خوای زندگی منم بواشونی؟هه، بی خودی دلت و خوش نکن. مهران بس نبود؟ می -

 :اش را تعجبی کرد و گفتی با تظاهر چهرهصبور 

 .عه وا؟ من آزارم تا حالا به یه مورچه هم نرسیده -

 :سینا دست از کار کشید و به او خیره شد و گفت

 .گیآره راست می -

 :و بعد تلفن را برداشت و شماره ریاست را گرفت و گفت

 .وصل کنید به ریاست -

 :صبوری گفت

 کنی؟چی کار می -

 .کنمت و روشن میتکلیف -

 :و بعد صدای رییس بر گوشش طنین انداخت که سینا پس از سلام و احوال پرسی گفت

 .من یه مزاحم دارم -

 مشکلی پیش اومده؟ -

 .بله. یه مشکل بزرگ -

 :و بعد خیره به خانوم صبوری رو به پشت تلفن گفت

 مشکل من خانوم صبوری هستن. در جریان هستین که؟ -
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 .بگید بیاد اتاقمبله. بهشون  -

 .بسیار خب -

 :سینا تلفن را قطع کرد و رو به صبوری گفت

 .برو بیرون -

 .با من ور نیوفت. من هر چی رو که بخوام به دست میارم -

 .شه به دست آورد کالا هست نه انسان. حالا هم گمشو برو ریاستاونی که رو می -

 .بینمتمی -

 .برو به جهنم -

 :رفت گفتشد. لبخندی بر لب نشاند و در حالی که سمت در می صبوری با اقتدار بلند

 .من اصلا این کار برام مهم نیست. فقط خودت مهمی -

اش کشــید و زیر لب به او ناســزا گفت. ســوس دوباره و بعد بیرون رفت و ســینا دســتی بر پیشــانی

ر کیِس زیر مشـــغول کارش شـــد. همین که خواســـت ادامه نقشـــه را طرح ریزی کند یک پای او کنا

میز بود به دکمه ری استارت خورد و کامویوتر خاموش و از نوع راه اندازی شد. سینا عصبی از این 

 .که طرح را ذخیره نکرده بود مشتی محکم بر میز کوبید و زیر لب " لعنتی " را نثار خودش کرد

  .سوس دوباره با حوصله نقشه را از اول ترِیدی مکس کرد

 .یک روز بعد

خوردند. آویسا غذایش را کم خورد و زود بلند شد و آویسا و سینا داشتند با هم شام می شب بود

و چای را آماده کرد و سینا هم غذایش را تمام کرد و بشقاب را کنار گذاشت و آویسا استکان چای 

ها را جمع کرد و شــــســــت و بعد از آن که ســــینا چای را تمام کرد، چای فرا کنار او گذاشــــت و ظر

گری برای او ریخت و از یخچال ترشـــی برداشـــت و شـــروع به خوردن کرد. ســـینا چای دوم را هم دی

 :تمام کرد و با عشق به او خیره شد و گفت

 .زیاد نخور -

 .دوست دارم -

 منم تو رو دوست دارم.  -

 :آویسا لب برچید و شرمگین گفت

 .اذیت نکن دیگه -

 .کوچولو -
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روع به خوردن کرد که ناگهان ترشــی توســط ســینا کشــیده شــد که آویســا ل  کرد و آویســا دوباره شــ

 :اخمو گفت

 .ترشیم و بده -

 .شهزیادیش باعث کمبود کلسیم و کمخونی می -

 .شه. بدهنمی -

 .شه عزیزم. حالا هم پاشو بریم لالامی -

 .خوام ترشینمی -

 :ب فرستاد و جدی گفتو بعد خواست ترشی را از دست او بگیرد که سینا به عق

 .برو اتاق -

ذارم تو مگه من می -آویسا خواست گریه کند که سینا بلند شد ترشی را داخل یخچال گذاشت 

 این وضعیت خودت و مریض کنی؟ چی فکر کردی؟

 .خورممن فردا زیاد می -

 بهتره رعایت کنی.  -

 :آویسا محکم بر سینه او کوبید و گفت

 .قهرم -

 .کشمخب قهر باش. خودم نازت و می -

 .بخواب خوشگلم -

آویســــا چشــــمانش را بســــت و منتظر ماند تا ســــینا بخوابد. چند دقیقه بعد وقتی که از خواب او 

ن شــد. آهســته از آغوش او جدا شــد و از تخت پایین رفت و پاورچین پاورچین از اتاق خارد مطمئ

شـــد و برق آشـــوزخانه را روشـــن کرد و ترشـــی را از یخچال برداشـــت و صـــندلی را از کنار میز عقب 

کشید و روی آن نشست و شروع به خوردن کرد. هنوز قاشق سوم را نخورده بود که سینا عصبی و 

 .ند او را صدا زدبا صدای بل

 آویسا؟ -

 :آویسا دستواچه به او خیره شد و با لکنت گفت

  ...م... من... من -

 :سینا حرف او را قطع کرد و عصبی گفت

 تو چی؟ -
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 :آویسا سر به زیر برد و فقط گفت

 .ببخشید -

 :سینا تند و عصبی غرید

ً آویسا، آویسا؟ دارم سعی می -  .کنم سرت داد نزنم. عصبیم نکن لطفا

 :نزدیکش شد ترشی را با حرص از او گرفت و عصبانی گفت

 مگه نگفتم نخور؟ -

 .ببخشید -

 :سینا ترشی را در یخچال گذاشت و حرصی گفت

 آد اذیتم کنی؟ترشیِ زیاد برات خوب نیست. بفهم. آخه چرا خوشت می -

ورد و اخمو قاشــــقی که پر از ترشــــی بود و در دســــت آویســــا قرار داشــــت را از او گرفت و خودش خ

 :گفت

 گی خوشمزه؟چه قدر ترشه. تو به این می -

 .و بعد داخل سینگ ظرفشویی گذاشت و محکم و جدی ادامه داد

 ریزم دور. فهمیدی؟کمتر بخور. یه بار دیگه یواشکی بخوری همش و می -

 .ب... بله -

 :صندلی کناری او را کشید و کنار او نشست و دست زیر چانه او برد و گفت

 .ریه نکنگ -

 :های او را پاک کرد و گفتآهسته اشک

 .قربون چشمای زمردیت برم -

 :او را در آغوش کشید و نوازش داد و گفت

 .به حرفم گوش کن. سرتق نباش -

 .با... باشه -

 .آفرین خانومم -

 .و بعد او را تنگ فشرد

 .آا -

 :سینا فوری او را رها کرد و نگران گفت

 خوبی؟ -
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 .اوهوم -

 :تی بر شکم بر آمده آویسا کشید و گفتسینا دس

 کنه؟این پدر سوخته که اذیتت نمی -

 .نه -

 بریم بخوابیم؟ -

 .بریم -

و بعد هم هر دو بلند شــدند و ســینا برق آشــوزخانه را خاموش کرد و به اتاق رفتند و روی تخت ولو 

 .شده و سوس در آغوش گرم یکدیگر خوابیدند

#################### 

 .عدیک ماه ب

شـــد و هر دو نفر، رفت و عاشـــقانه ســـینا و آویســـا هر روز بهتر از قبل میهمه چیز خوب پیش می

تر. در این میان خانوم صبوری سعی داشت سینا را به هر قیمتی شده به چنگ روز به روز عاشق

 !بیاورد. که جزوی از محالات بود

متهمین را دســـتگیر کنند. موفقیت  در این یک ماه، هومن با نیروی پلیس موفق شـــده که نیمی از

بزرگی کســـب کرده بودکد و با اعترافی که آنان کرده بودند، فهمیده بود قرار اســـت تمام دخترانی را 

ها مواد جاسازی کنند و به امریکا بفروشند. و که مجرم در اختیار دارد راجراحی کنند و در بدن آن

شــویی و به عبارتی ها پولزدند و نام اینجیب می اعضــای بدن را در ایران، به حق پول تیلیاردی به

  .بود و خوردن نداشتپول کثیف بود که از نظر هومن حرام می

ذهنش در این یک ماه مشــوش شــده بود و به غیر از دغدغه پلیســی و دســتگیر کردن قاچاقاچیان 

وقتی فکر که نگران آن دخترک بود. کمی به حســــش فکر کرده بود و اما به آن ایمان نداشــــت ولی 

کرد تمام اعصــــاب و روانش به هم ریخت. روزی که از حس خود هر چند کامل مطمئن نبود به می

 :سرهنگ گفته بود سرهنگ او را نصیحت کرده بود و گفته بود

پســرم؟ به حســی که داری مطمئن باش و مطمئنم که عاشــقش شــدی. دســت دســت نکن و به  -

 .ساسات رو هرگز وارد نکنخودت اعتراف کن که عاشق شدی. اما، اح

کرد. ســــرانجام پس از هومن خود را یک دل کرده بود و به حرف دل و نصــــیحت ســــرهنگ فکر می

چند روز فکر به خودش اعتراف کرد که عاشــق شــده عاشــق دختری که طعمه گرگ قرار گرفته بود. 
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سیاه بنشاند. تر جان آن دختر را نجات دهد و متهمین را به خاک حالا سعی داشت هر چه سریع

 .کرد که اتفاقی برای دخترک ساده و بی ریا نیفتدو فقط دعا دعا می

هایش با جنین صـــحبت در این دو ماه، آویســـا جنین را هفت ماهه در شـــکم داشـــت و در تنهایی

هایش در زندگی، از برکت عشـــق، و نوپایی که تا هایش با ســـینا، از خوشـــحالیکرد. از عاشـــقانهمی

 .به دنیا خواهد آمدچند ماه دیگر 

برای سیوا خواستگار آمده بود و پدر و مادرش با این وصلت راضی بودند و سعی داشتند سیوا را 

متقاعد کنند. اما، ســیوا با شــخص دیگری دوســت بود و او را دوســت داشــت. بارها به او گفته بود 

ود که اگر او دوســـتش اش به ســـیوا گفته بود. ســـیوا هم گفته بکه دوســـتش دارد و او هم از علاقه

دارد پا پیش بگذارد. هومن که خواســتگار ســم  ســیوا بود و عاشــقش بود، ســعی کرد او را تعقیب 

 !کند و پای کس دیگری نیز در میان است یا نهکند که چه کارهایی می

 !سیوا آرایش ملایمی کرده بود و لباس بیرون پوشیده بود تا پیش نیما برود. همان دوست پسرش

کرد به بیرون رفت. ســــمت ق خارد شــــد و با خداحافظی از مادر که داشــــت ســــبزی پاک میاز اتا

 .خیابان رفت و تاکسی گرفت و به راننده آدرس پارک را داد

 .ی دور او را تحت نظر گرفت و تعقیب کردهومن که منتظر این موقعیت بود، با ماشین و با فاصله

به راننده به محل قرار رفت و روی نیمکت نشــســت و وقتی ســیوا به پارک رســید، با پرداخت کرایه 

 .منتظر ماند تا نیما بیاید

دانست چه به روزش سیوا مثل همیشه با آن پسر قرار گذاشت و غافل از بازی رورگار که سیوا نمی

 .دانستخواهد آورد. زیادی ساده بود این دخترکی که خودش را زیادی باهوش می

خداهد من. او فوری اقدام کرده بود، تا بتواند به هر چه که میخواســــــتگار او کســــــی نبود جز، هو

خواســت که ســیوا ســر برســد. به خصــوص به عشــق نو ظهوری که در دل داشــت. و فقط از خدا می

عقل بیاید و عاشقش شود. چون خودش که یک دل نه بلکه صد دل عاشق آن دختر دلربا شده 

 .بود

نتظر هر نوع واکنشی بود. حتی احتمال این که او منتظر هومن دورادور شاهد حرکات سیوا بود و م

شد فکر کرد یک پسر باشد را داده بود. طولی نکشید که احتمال او به بقین تبدیل شد. اصلا می

 که مرد مغرور روزگار عاشق همان دخترکی شود که جانش در خطر است؟
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رده بود. و تقریباً باید بیست پسری لاغر اندام و سبزه پوست که موهایش را به حالت فشن در آو

و دو یا بیســت و ســه داشــته باشــد. را دید که رفت و کنار ســیوا نشــســت و دســت او را در دســت 

  .گرفت

منتظر نماند تا حرکات بعدی را ببیند. چون هم زمان آتش خشــــم و غیرت درونش غلغله کرد و به 

 .ها پا تند کردسرعت از ماشین پیاده شد و سمت آن

ی ر حال حرف زدن با نیما بود، با جوک نیما خندید ولی طولی نوایید که با دیدن چهرهســـــیوا که د

اش قطع شـــد. نیما که چهره نگران و عصـــبی و قرمز هومن درســـت رو به روی خودش و نیما، خنده

 :بر افروخته او را دید گفت

  سیوا عشقم چی شد؟ -

 :هومن عصبانی یقه از او گرفت و عصبی گفت

 حقی دستش و گرفتی؟ هان؟ تو به چه -

 :نیما هم گفت

 برو بابا. مگه کی هستی تو؟ -

 :هومن او را به عقب هل داد و سیلی محکمی به سیوا که هنوز در شوک بود زد و گفت

 به خاطر این پسره به من جواب رد دادی هان؟ -

ســــمت ماشــــین ســــیوا ترســــیده و گریان به او التماس کرد که هومن ســــیلی دیگری به او زد و او را 

 .کشاند. نیما هم که وضعیت را ناجور دید فرار را بر قرار ترجیپ داد و از آن جا دور شد

همین که هومن ســـیوا را داخل ماشـــین پرت کرد، فوری به ســـروان طاهری خبر داد که آن پســـر از 

گرفت تا برود، از پشــــت با اخطار محدوده پارک خارد شــــده، پســــرک هم که داشــــت تاکســــی می

طاهری ایستاد و خواست فرار کند که چند مامور او را محاصره و سوس دستگیر کردند. و  سروان

شــانس بزرگی بود که هومن به موقع ســر رســید و اجازه نداد پســرک نقشــه شــوم و پلیدش را اجرا 

کند و جان ســیوا را نجات داد. خودش ســوار ماشــین شــد و ســیوا خواســت در را باز کند، هومن هم 

اند و فوری قفل مرکزی را زد. همان لحظه مرمور گشــت به پنجره ســمت هومن کوبید و فکر او را خو

 :هومن پنجره را بالا داد و گفت

 بله؟ -

 خانوم با شما چه نسبتی دارن؟ -

 به شما ربطی داره؟ -
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 .مدارک ماشین آقا -

" هومن  های روی کارتهومن کارتش را بیرون آورد و نشـــــــان مرمور داد مرمور با خواندن نوشــــــته

  .مشایأ سروان سوم دایره جنایی " به او احترام نظامی گذاشت و با گفتن معذرت خواهی رفت

هومن هم ماشـــین را روشـــن کرد و پایش را روی پدال گاز فشـــرد و به ســـرعت از پارک خارد شـــد و 

 .سمت خانه حرکت کرد

 .دکر سیوا ترسیده خود را به در ماشین چسبانده بود و گریه و التماس می

 .ترتو رو خدا. آقا هومن؟ آروم -

 .فریاد هومن چهار ستون بدن او را لرزاند

 .کنمی... خودم آدمت میخفه شو. دختره -

پیچید ســـــمت فرعی اتوبان و نزدیک بود تصـــــادف ســـــهمگینی ایجاد شـــــود، دنده عقب گرفت و 

قتی دید دیگر ســـرعت را بیشـــتر کرد، ســـیوا ترســـیده جیغ دردناکی کشـــید و از حال رفت. هومن و

شــود، نیم نگاهی به او کرد و متوجه شــد که بیهوش شــده، نگران ســرعت را صــدایی از او بلند نمی

کم کرد و کنار خیابان پارک کرد و جعبه آب معدنی را از کشوی کابین برداشت و بازش کرد و کمی 

 .آب روی صورت او پاشید و آرام صدایش زد

 .از کن گلمهی دختر! سیوا؟ عزیزم؟ چشمات و ب -

 :سیوا بی حال چشمانش را باز کرد که هومن گفت

 خوبی؟ -

باز چشـمان سـیوا بسـته شـد و بیهوش گشـت. هومن فوری جعبه آب معدنی را بسـت و به سـمت 

بیمارســتان حرکت کرد. به ســیوا ســروم زدند و دکترش که زن جوانی بود پس از معاینه او از بخش 

 :شد و گفت بیرون رفت که هومن جلوی راه او سبز

 حالش چطوره دکتر؟ -

 شوهرشی؟ -

 .بله -

چیز خاصی نیست. فشارش افتاده. کم خونی هم داره. یه سری دارو نوشتم و نسخه رو گذاشتم  -

 .کنار تختش، برید تهیه کنید. سرومش هم تموم بشه مرخصِ 

 تونم برم پیشش؟ممنون. می -

 .بله حتما -
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ا روی صندلی نشست، تا این که یک ساعت بعد سیوا دکتر رفت و هومن هم رفت کنار تخت سیو

با حس نوازش روی گونه اش چشمانش را از هم باز کرد و به هومن بر خورد. هومن وقتی چشمان 

 :باز او را دید گفت

 بالاخَره به هوش اومدی؟ -

 .اوهوم -

 خوبی؟ -

 .اوهوم -

 :هومن موهای او را داخل شال گذاشت که سیوا گفت

 .زنبه من دست ن -

 پس چطور اجازه دادی اون پسره پاپتی بهت دست بزنه؟ -

 .نیما فرق داره. من دوسش دارم -

 !غلط کردی دوسش داری. یه بار دیگه اسمش و جلوی من بیار ببین چه بلایی سرت میارم -

 :و بعد هم محکم دستش را فشرد و گفت

 اونم دوستت داره؟ -

 .آره -

 :هومن خنده هیستیریکی کرد و گفت

ای دختر. اون اگه دوســـتت داشـــت اجازه نمی داد من تو رو با خودم ببرم. هوم! چه قدر تو ســـاده -

شــــه؟ اون اگه دوســــتت دونی آدم کســــی رو که دوســــش داره براش غیرتی میبعدش هم مگه نمی

 .شد ولی تو بهم بگو چی کار کرد! بگو دیگهاومد غیرتی میداشت وقتی بهت دست زدم باید می

 .ترسید اون فقط -

هه! جالبه. ترســید! نه عزیزم! موضــوع ترس نیســت. اون فرار کرد چون دوســتت نداشــت و فقط  -

 .ایفهمی؟ سادهای که گولش و خوردی. میخواست ازت... الله اکبر. تو سادهمی

 .ای سر دادتر در انگشتان خود فشرد که سیوا نالهانگشتان ظریف سیوا را محکم

 .آا. دستم و ول کن -

 کنی؟مثلاً ول نکنم چی کار می -

 .زنمجیغ می -

 .رهخب جیغ بزن عزیزم. آبروی خودت می -
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 :و بعد هم پوزخندی زد و با جدیت گفت

دی. در غیر گم زنگ بزنه به مادرت. این دفعه مثل بچه آدم جواب مثبت میدوباره به مادرم می -

 گم چی دیدم! فهمیدی؟این صورت به پدر و مادرت می

 :با این که ترسیده بود ولی جرئت به خرد داد و گفت سیوا

 .من باید فکر کنم -

دی. وگرنه روزگارت و ســــــیاه و غلط کردی. من فردا میام خواســــــتگاریت تو هم جواب مثبت می -

 .کنمکبود می

خواســت او را بدون هیچ زوری به دســت آورد. ولی هومن عاشــق بود و دوســتش داشــت و دلش می

پســــــر دید اعصــــــابش به هم ریخت و معادلاتش به هم خورد و تصــــــمیم به تنبیه او وقتی او را با 

 گرفت. و راهش بهترین راه نبود برای رام کردن این دختر سرکش؟

وقت نخواســــت موضــــوع به آن خطرناکی را برای ســــیوا بگوید و او را نگران کند. برایش هومن هیچ

ات داد. به او نگفت و بلکه به خودش قول داد فقط این مهم بود که به موقع رســـید و جان او را نج

 .هرگز هم نگوید

پس از آن که ســروم ســیوا تمام شــد، پرســتار ســرومش را از او جدا کرد. و بعد هم هومن و ســیوا از 

بیمارسـتان خارد شـدند و سـوار ماشـین شـدند و هومن بین راه داروهای او را خرید. سـوس او را به 

 :وا زنگ خانه را بزند. هومن از ماشین پیاده شد و گفتخانه رساند. قبل از آن که سی

 .مراقب خودت باش. داروهات و هم به موقع بخور -

 .با... شه -

 :و بعد سوالی را که در بیمارستان یادش رفته بود را پرسید

 ش... شما واقعا پلیسی؟ -

 دونستی؟آره. مگه نمی -

 .نه -

سط مادر بدون خداحافظی از هومن وارد خانه شد و در و بعد هم زنگ در را زد و با باز شدن در تو

 .را بست. هومن هم سوار ماشین شد و رفت

ی آزار او شده بود. سینا عصبی پرونده را خانوم صبوری باز هم سوهان روح سینا شده بود و مایه

به محکم بست و از پشت میز بلند شد و از اتاق بیرون رفت و مستقیم به اتاق مدیریت رفت و رو 

 :منشی گفت
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 .اتاق مدیرعامل هماهنگ کن -

 .ببخشید مهندس! ولی ایشون جلسه دارن -

ای در زدن باز کرد و وارد ســینا پشــت گوش انداخت و بی ملاحضــه در اتاق مدیرعامل را بدون تقه

 :شد و نزدیکش شد و پوزخندی زد و گفت

ت کنی غلط کردی نشستی پشت ات اینه؟ بازی پاستور؟ تو که عرضه نداری مدیریبه به. جلسه -

 .میز

 حرف دهنت و بفهم سینا. چی شده؟ -

کنی یا من امروز دم رضــــــا. یا این دختره صــــــبوری رو اخراد میاین آخر باریه که بهت تذکر می -

  .دم ببینم دستت کجا بنده! اونم همین امروزاستعفا می

به هم کوبید گان او رفت و در را محکم  بل دیده  تاق خودش رفت و کت را بعد هم در مقا به ا  .

برداشـــت و پوشـــید و صـــفحه کامویوتر را خاموش کرد و از اتاق بیرون زد و در حالی که در خرود را 

 :کرد رو به منشی گفتباز می

 .هر کس باهام کار داشت بگو تماس بگیره. در اتاقمم قفل کن و کلید و به هیچ کس نده -

 :و گفتمنشی خودکار را در دست جا به جا کرد 

 .چشم مهندس -

ســینا رفت و در را پشــت ســرش بســت. از شــرکت خارد شــد و ســوار ماشــین شــد و به ســمت خانه 

 .راند

ای دلش شـــور عجیبی زد و نگران آویســـا شـــد. گوشـــی را از جیب خارد کرد و شـــماره خانه را لحظه

ماس گرفت، گرفت، کســی جواب نداد. باز تماس گرفت و باز کســی جواب نداد. با گوشــی آویســا ت

تر اش بیشتر شد و پایش را روی پدال گاز فشرد و سرعت را زیاد کرد و در کمبارها و بارها، دلشوره

 .از پن  دقیقه مقابل خانه بود

فوری ماشــین را پارک کرد و پیاده شــد و کلید را در قفل چرخاند و وارد خانه شــد. نگاهی ســرســری 

رنگ پریده آویسا کنار مبل افتاد. دوید و کنارش  به خانه کرد، ناگهان چشمش به جسم بیهوش و

 .زانو زد و نگران صدایش زد

 .آویسا؟ خانومم؟ عزیز دلم؟ چشمات و باز کن -

 .ناگهان چشمش به عکس هایی افتاد که کنار آویسا بود. مبهوت و شوکه شد. داد کشید

 ..…ی کشمت دخترهمی -



                 
 

 

 شکیبا پشتیبان|  ی عُمرشیشه رمان

 29 د           

 

داد و آویســــای بی جان را فوری در آغوش گرفت و فوری عکس ها را برداشــــت و در جیب کت قرار 

 :گفت

 .طاقت بیار خانومم. دورت بگردم -

فوری از خانه خارد شــد و آویســا را درون ماشــین گذاشــت و ســوار شــد و به ســرعت باد راند و هر 

شــد. از ماشــین ها ســبقت گرفت و در عرس هفت دقیقه به لحظه به لحظه ســرعتش بیشــتر می

از ماشین پیاده شد و آویسا را در آغوش گرفت و داخل بیمارستان رفت و فریاد بیمارستان رسید و 

 .کشید

 تو این خراب شده هیچ کس نیست؟ -

 ...پرستارها یکی یکی ظاهر شدند و

پس از پذیرش و بســـتری شـــدن آویســـا، ســـینا حرکت کرد تا به شـــرکت برود تا به حســـاب خانوم 

 :کی از پرستارها گفتصبوری برسد. اما قبل از آن که برود به ی

 .رسونملطفا مراقب خانومم باشید. من باید برم و زود خودم و می -

پس از گفتن " باشه " از دهان پرستار از بیمارستان خارد شد و سوار ماشین شد و سمت شرکت 

 .راند

ری کردند. سمت اتاق خانوم صبوبا رسیدن او به شرکت، بدون در نظر گرفتن بقیه که او را صدا می

 :رفت و بی اجازه وارد شد و عصبی گفت

 ؟  خواستیبه به! خانوم صبوری! عشق می -

خانوم صـــبوری که هنوز متوجه لحن عصـــبی او نشـــده بود خندان بلند شـــد و به ســـمتش رفت که 

جلوی کارکنان شـــرکت شـــروع به زدن او کرد و همگی شـــاهد ســـینا او را به بیرون از اتاق هل داد و 

ها را روی زمین پرت کرد و داد. عکسکرد فحشــــش میماجرا و تماشــــاگر بودند. با هر زدنی که می

 :گفت

بالاخَره زهرت و ریختی! موفق نشدی منو به دست بیاری! رفتی فتوشا  کردی! فکر کردی زرنگی! 

 .هه

ها و دردهای او توجه نکرد و هر لحظه بر شـــــکمش زد که فریاد او بلند شـــــد. به گریهلگد محکمی 

 .شدگرفت و ظاهر میجسم بی جان آویسا مقابل چشمش جان می

 .اگه بلایی سر زنم و بچه تو شکمش بیاد بلایی سرت میارم که از زنده بودنت پشیمون بشی -

 :ی کمرش کرد و گفتتری حوالهلگد محکم
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خورم؟ بهتره دعا به جونش بکنی که تو رو میکنی؟ خیال کردی من گول من دندون تیز می واسه -

 اتفاقی واسش نیوفته. وگرنه خونت پای خودته. ک.ث.ا.ف.ت

 :دو نفر از دوستانش سمتش آمدند و او را به زور نگه داشتند، رامبد گفت

 .سینا؟ آروم باش. ولش کن بیهوش شده -

 .کنولم  -

 .هیشش -

 :بابک رو کرد سمت رامبد و گفت

 .ببریمش آبدارخونه -

 :رامبد فشاری به کمر سینا آورد و گفت

 .راه برو -

  .ولم کنین. ولم کنین -

ســینا را به زور به آشــوزخانه بردند. بابک فوری لیوان آبی برداشــت و به خورد ســینا داد، همین که 

 :ی دست او نشست و لیوان را از او گرفت و گفتسینا خواست لیوان را بشکند دست رضا رو

  سینا؟ -

 تونی؟خفه شو رضا. می -

مایی می - کرد، من گول ظاهر مظلومش و خوردم و فکر منو ببخش. خب اون پیش من مظلوم ن

 .گیکردم دروغ می

 دی؟هه. تو اون و به من ترجیپ می -

  .نه. اخراجش کردم -

رم دم. شــرکت فرا گســتر بهم پیشــنهاد کار داده میز اســتعفا میکنه. من امروفرقی به حالم نمی -

 .اونجا از این به بعد

و بعد هم بابک و رامبد را کنار زد و خواســـت از آبدار خانه خارد شـــود که رضـــا ســـد راهش شـــد و 

 :گفت

  .نرو -

 .می رم -

 .گم نروبهت می -

  .گم گمشو کنارمنم دارم بهت می -
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 سینا؟ -

 .ر. برو اون ورسینا و زهرما -

 .مون نروکنم. به خاطر دوستی چندین و چند سالِ خواهش می -

 :کمی از عصبانیت او کم شد و نفسش را آهسته به بیرون فرستاد و نفس عمیقی کشید و گفت

 .باشه. حالا هم برو کنار. زنم تو بیمارستان منتظر منه -

 .رضا کنار رفت و سینا از هر سه شان خداحافظی کرد و رفت

 ــــــــــــــــــــ

 :سینا به سراغ دکتری رفت که آویسا را معاینه کرده بود. وارد اتاق دکتر شد و گفت

 خانوم دکتر حال زنم چطوره؟ -

تون هر دو ســـالمن. ولی از این به بعد تون و هم بچهشـــوک بزرگی بهشـــون وارد شـــده. هم خانوم -

 .تون بهشون باشهبهتره بیشتر حواس

  .نچشم ممنو -

 .کنمخواهش می -

 امروز مرخصه؟ -

 .امروز و باید بستری باشن -

 .باشه. روزتون خوش -

 .خداحافظ -

ســینا از اتاق دکتر خارد شــد و ســمت بخش رفت و کنار آویســا نشــســت و دســت او را در دســت 

 .گرفت و فشرد و زمزمه کرد

 !خانومم -

 :دقایقی بعد آویسا چشمانش را باز کرد که سینا گفت

 شمای خوشگلت و بالاخره بازی کردی عزیزم؟چ -

سر او را به سینه چسباند و فریاد آویسا در گلو خفه شد و اشک  آویسا آمد فریاد بزند که سینا 

 .هایش روان شد

 .آروم باش خانومم -

 :آویسا با گریه تقلا کرد و گفت

 ولم کن. نامرد. دروغگو.  -
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 :سینا دل آزرده گفت

 .شکنه آویسا. باور کن هر کی هر چی بهت گفته دروغه آویسا. باورم کندلم می این جوری نگو -

  .باورم کن

 .آخر تو تنها آرزویی هستی

 .که دارم

 :او را به خود فشرد و گفت

  .خورم دروغه. نخواه غرورم و بشکونم آویسا. نخواهها فتوشاپن. به روح داداشم قسم میعکس -

 ...کنار تو

 ...نمای عزیز تر از جا

 ...خواهم بدانیمی

 .که چه قدر غرور بی معناست

 :اش را بوسید و گفتاو را از خود جدا کرد و روی تخت خواباند و پیشانی

 .گریه نکن عشق سینا. حق نداری تو این چشم ها اشک بریزی. این چشما دنیای من هستن -

 ...چشمانت رویایی است

 ...بی منتها

 ...که تمام مرا در خود

 .کندغرق رویای با تو بودن می

 :هایش را پاک کرد و گفتاشک

 .اشک نریز. اشک نریز لعنتی -

 ام سالمه؟بچه -

 .آره -

 :آویسا بغضش را به سختی فرو خورد و گفت

 .خوام تنها باشمبرو بیرون. می -

 :سینا آشفته دستی بر موهایش کشید و گفت

 خانومم؟ تو منو باورم نداری؟ -

 .برو بیرون -

 .باورم کن
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 ...من به خاطر تو

 .ی دنیا را زده امقید همه

کرد؟ آری ســــینا را باور داشــــت و اما درک این ماجرا برایش گفت؟ چه باید میآویســــا چه باید می

 !سخت بود، سخت

 فهمی؟سخت که می

 ...ها کهاز همان سخت

 ...کند وجان به جانت می

 .گیردنفست را می

  .اش را از دست داده استفکر کرد عشق که هیچ زندگیای ای که نه ثانیهلحظه

 ...خواهم خنده هایی را ببینم کهنمی

 .تو درونش سهیم نیستی

 ...فکر نبودنت قلب و دل که هیچ

 .شکندتمام وجودم را در هم می 

قضــــاوت نا به جا کرد. از خدایش توبه کرد. در دل هزاران بار خدا را شــــکر کرد که ســــینا فقط مال 

 .و سهم هیچ کس جز خودش نیست اوست

 .من زنم

 .زنی از تبار عشق

 .ام که مورسدردها بسیار کشیده

 ...حال تو بیا

 ...وصله حال من شو

 .و فقط خوبم کن

 .خوبم کن

خواست بداند آن زن کیست! آن خواست، تا از سردرگمی رهایی یابد. میآویسا فقط توضیپ می

 ...قشه کشیده؟ و چند سوال دیگرعکس چه بود؟ برای چه برای زندگی او ن

 ...خواهم بگویممی

 ...در کنار تو

 .ترینم و به خود می بالممن مغرور
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 ــــــــــــــــــــ

 .روز بعد

شـــب بود و ســـاعت هشـــت! هومن دوباره به خواســـتگاری ســـیوا رفته بود. خانواده ها پس از کلی 

کنند. هومن پشــت ســر ســیوا وارد صــحبت، بالاخره رضــایت دادند تا ســیوا و هومن باهم صــحبت 

 :اتاق او شد و هر دو روی تخت نشستند که هومن گفت

 خب ما که حرفامون و قبلا زدیم. باز حرفی مونده؟ -

 :سیوا با تعلل پرسید

 دست به زن داری؟ -

 .نه -

 :سیوا پوزخند زد و گفت

 .ات مشخص بوداگه الان کرم پودر نزده بودم. آثار سیلی -

 .بود. من دست به زن ندارمخب اون حقت  -

 گی؟حالا چرا خشن می -

 .برا این که سوال بی ربط پرسیدی -

 .کجاش بی ربطه؟ خیلی هم ربط داشت -

 .باشه خانوم کوچولو. بهتره از حالا یه چیزی رو بهت بفهمونم -

 چی؟ -

 .ذاریکنی. چادر هم سرت میآرایش تا حد ممکن کم می -

 .ارمیعنی چی؟ من چادر دوست ند -

 .دونم و تو. حالا هم پاشو بریمکافیه فقط یه بار سرت چادر نبینم. اون وقت من می -

 :و بعد هم دستش را گرفت و سیوا گفت

 .ولم کن -

 .این جوری بهتره -

  .شهکنم. پدرم ناراحت میخواهش می -

 :هومن پوزخندی زد و دستش را رها کرد و گفت

 .گذروندی به فکر پدرت بودی؟ هان؟ لال شدی؟ بنال دیگهاون موقع که با اون پسره خوش می -
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ها به و بعد دوباره دســـــتش را گرفت و از اتاق خارد شـــــدند. و به جمع پیوســـــتند که همه چشـــــم

 :شان بر خورد و پدر سیوا گفتهایدست

 دخترم جوابت چیه؟ -

قفل دست او  سیوا سکوت کرد و شرمگین فقط دستش را بالا آورد و از آن جایی که دست هومن

 .بود هم بالا آمد و رضایتش را اعلام کرد

از آن جایی که هومن عجله داشت، خانواده رسم و رسوم را شکستند و همان شب مهریه و بقیه 

چیزها را معلوم کردند و مادر هومن با ذوق انگشــــتر نشــــان را بر انگشــــت ظریف ســــیوا قرار داد و 

و را به هم محرم کرد تا مشکلی نداشته باشند. و بعد پیشانی سیوا را بوسید. پدر هومن هم آن د

ها رفتند، سـیوا لباسـش را بروند دنبال آزمایش و کارهای خرید برای عروسـی. پس از آن که مهمان

عوس کرد و لباس خواب پوشــــید و روی تخت ولو شــــد حرصــــی پتو را روی خود انداخت و اشــــک 

 .ریخت و زمزمه کرد

 .دوستت داشتم. خیلی نامردی. نامرد نیمای نامرد دختر باز. من -

 .اش بسته شد و از حال رفتو آن قدر گریه کرد تا اینکه چشمان پر از درد و اشکی

 ــــــــــــــــــــ

ســینا و آویســا روی تخت دراز کشــیده بودند و آویســا به ســینا پشــت کرده بود، همان که ســینا می 

 :زد و گفتخواست او را در آغوش بگیرد. آویسا او را پس 

 .به من دست نزن -

 .بذار بغلت کنم -

 .خوامنمی -

 خانومم؟ -

 .خوامخوام یعنی نمیگفتم نمی -

 .آخه مگه چی کار کردم؟ من که همه چیز و برات توضیپ دادم -

 .دیر توضیپ دادی. چهار ماه پنهون کردی -

 .بهم پشت نکن -

  .خوام صدات و بشنومنمی -

  .روت و ازم نگیر درد داره ندیدن چشمات -

 :و بعد هم با بغض آشکاری گفت
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 .قلبم و شکستی آویسا. شکستی -

 .بعد هم از روی تخت بلند شد و رفت سمت تراس و پرده را بست و مشغول کشیدن سیگار شد

 ...ی اوقاتگاه

 ...تنها

 ...چیزی که

 ...کندآرامم می

 .سیگار است

 !سیگار

اش کند. تا خواست کمی تنبیهاش بشکند. او فقط میخواست قلب مرد زندگیآویسا دلش نمی

دیگر پنهان کاری نکند. مگر نه اینکه هر دو در اوایل زندگی به یک دیگر قول داده بودند که پیش 

 س حالا کمی تنبیه نیازش بود، نبود؟هم پنهان کاری نکنند؟ پ

 ...آخر

 ...به چه زبانی بگویم

 آغوشت تنها آرامبخشی است،

 شوم؟که با آن آرام می

 :آویسا به آرامی از روی تخت بلند شد و سمت تراس رفت و گفت

 .کشی؟ نکشداری سیگار می -

 :سینا عصبی به او غرید

 .به تو ربطی نداره -

 .ش جاری شدندهایآویسا بغض کرد و اشک

این اولین بار بود که ســینا با او بد صــحبت کرد و آویســا چه دل نازک شــده بود و فوری چشــمانش 

 :بارانی شدند و بغضش گرفت. با گریه گفت

 .سیگار نکش -

سینا با صدای بغض مانند او برگشت و سیگار را خاموش کرد و از تراس به پایین پرت کرد و سمت 

 :تآویسا رفت و شرمنده گف

خانومم. اشــــتباه کردم. گریه نکن عزیز دلم. ببخشــــید. گریه نکن همه کســــم. تو ببخش. اصــــلا  -

 .کنم. فقط بغض نکن زندگیمکنم. بوست نمیدیگه بغلت نمی
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 :آویسا با بغض گفت

 دی دیگه سیگار نکشی؟قول می -

  .دم. قول مردونه. تو بغض نکنآره قول می -

 .بغلم کن -

 .ممخیلی عاشقتم خانو -

ســــمتش رفت و او را محکم در آغوش گرفت و وارد اتاق شــــد و او را روی تخت گذاشــــت و کنارش 

 .خوابید و او را به خود فشرد

 .بغلم کن

 !خواهمتنها چیزی که از تو می

 .بغلم کن

  ...تنها آرامش من

 .اسارت در بازوان مردانه توست

 .بوسم کن -

 .کنمای به چشم بوست هم می -

 .دیپاشو برو دوش بگیر بوی سیگار می -

 .باشه خانومم -

 .سینا بلند شد و با برداشتن حوله به حمام رفت

 ...خجالت ندارد دیگر

 شی،توانی آن قدر شهامت داشته بااگر می

 .که تمام عشقت را جذب خود کنی

 ...توانی یک بار هم میان آن همهمی

 .کشدکه او دست نوازش بر تو می

 ...میان این همه

 .یک بار بگویی

 .شم کنشوهرم نواز

 .بیا مرا نازم کن

 " .پر رو هم خودتونید "
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 ــــــــــــــــــــ

. سـوس به دنبال سـیوا رفت و زنگ هومن صـبپ زود بیدار شـده و به آگاهی رفت و مرخصـی گرفت

 .خانه شان را زد که مادر سیوا جواب داد

 .سلام پسرم -

 .سلام مادرجون -

 خوبی پسرم؟ -

 .ممنون. به لطف شما. لطفا به سیوا بگید بیاد پایین منتظرشم -

 .بیا بالا -

 .نه ممنون -

 :تاق بیرون آمد و گفتمادر گوشی اف اف را سر جایش قرار داد و همان لحظه سیوا آماده از ا

 مامان آقا هومن اومد؟ -

 .آره -

 .من دیگه رفتم -

 .برو. مراقب خودت باش -

داد. ســیوا ســری این " مراقب خودت باش " مادر تنها یک کلمه ســاده نبود بلکه، هزاران معنی می

 :به معنی فهمیدن تکان داد و از خانه خارد شد. سوار ماشین هومن شد و زیر لبی گفت

 .لامس -

 .سلام. صبحت بخیر -

همین! دیگر هم صحبت نکردند تا اینکه به آزمایشگاه مورد نظر رسیدند. زیاد شلوغ نبود و فوری 

خواســـــت از ســـــیوا خون بگیرد او نوبت شـــــان شـــــد. از هومن خون گرفتند. ولی وقتی پرســـــتار می

ر همان از سرنگ ذاشت. از بچگی خاطره بدی از سرنگ داشت. به خاطپرخاشگر شده بود و نمی

خواســتند او را نگه دارند که هومن از ســر و صــدای آن ها وارد اتاقک شــد و با دیدن ترســید. میمی

 :وضعیت گفت

 کنید؟دارید چه غلطی می -

 :یکی از پرستاران گفت

 درست حرف بزن آقای محترم. نسبت شما با ایشون چیه؟ -

 .زنمه -
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  .ذاره ما ازش خون بگیریمتون نمیخانوم -

 :هومن نزدیک سیوا شد و گفت

 ذاری پرستار کارش و بکنه؟خانومم؟ چرا نمی -

و چرا ســـیوا از لحن " خانومم " او غرق لذت شـــد؟ او که به این مرد به قول خودش خشـــن حســـی 

 نداشت، داشت؟

 :های او را پاک کرد و گفتسکوت کرد و هیچ چیز نگفت، که هومن اشک

 .اشهها اشکی بنبینم تو این چشم -

و چه راحت او وارد بود قلب این دخترک را بتواند و دل او را به دســـــــت آورد و چه راحت ســــــیوا 

  .آمدخوشش می

 .بالاخره به حرف آمد

 .خواممن آموول نمی -

 ترسی؟چرا عزیزم؟ می -

آه لعنتی! هومن هم انگار قصــــد جان او را کرده اســــت با این همه الطاف زیبا که دل دخترک را به 

 .دانست که در دل این دخترک بلوایی از قند و شکر بر پا استآورده بود و نمی رقص

 :سیوا سر تکان داد، هومن نزدیکش شد و گفت

 به چشمام نگاه کن. فقط به چشمام نگاه کن باشه؟ -

 .خوامنمی -

  !هاشیکنم اون وقت خجالت زده میمیام بغلت می -

 .خوامنمی -

 !خوایپس می -

 :شد و دستانش را از هم باز کرد و سر او را به سینه چسباند و گفتترش نزدیک

 .شه فدات شمزودی تموم می -

 .تویدو چه آوای قشنگی داشت، کلمه " فدایت شوم. " برای سیوایی که قلبش گرومپ گرومپ می

د و بعد هومن به پرستار اشاره کرد که کارش را شروع کند. همانا که سوزن به دستش فرو رفته ش

 .و سیوا خواست جیغ بکشد، هومن او را به خود فشرد و جیغِ او در گلو خفه شد

پس از آن که از او خون گرفتند، سیوا بی حال و چشمانش بسته شد، دست زیر پاها و کمرش برد 

 :و او را چون پر کاهی در آغوش گرفت و رو به پرستار گفت
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 شه؟جواب آزمایش کیِ آماده می -

 .فردا صبپ -

 .منونم -

از آزمایشـــگاه خارد شـــد و ســـمت ماشـــین رفت و ســـیوای بی جان را درون ماشـــین نشـــاند و بعد 

 .خودش سوار شد و کمی آب به رویش پاشید و او به هوش آمد

  .حرکت کرد و جلوی سوپر مارکت نگه داشت و رفت با چند آبمیوه سان اسِتال و کیک برگشت

 :داد و گفتآن ها را از نایلون خارد کرد و به سیوا 

 .بخور جون بگیری -

 .آخه زیاده -

 .اش و بخور. پس حرف نباشهوقتی می گم بخور. یعنی همه -

 :سیوا دو کیک و دو آبمیوه خورد تا حالش جا آمد. تشکری کرد که هومن گفت

 دوست داری کجا بریم؟ -

 .فرحزاد -

 :هومن عصبانی شد و غرید

 چی گفتی؟ -

 :سیوا ناراحت گفت

 شی؟همش عصبی می چیه؟ چرا -

 فرحزاد چه خبره؟ -

 .هاش بهترهقیلون -

 :ناگهان هومن عصبی شد و غرید

 زنم دهنت پر خون بشه. شیر فهم شدی؟یه بار دیگه تکرارش کنی می -

 :سیوا ترسیده به صندلی ماشین چسبید و با لکنت گفت

 .خوامم... مع... ذ... رت می -

عصبانیتش فروکش کرد، مسیر را تغییر داد و راه دربند را هومن حرکت کرد. پس از آن که کمی از 

 .در پیش گرفت
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وقتی به دربند رســـیدند وارد رســـتوران معروف شـــدند و کنار هم روی تخت چوبی نشـــســـتند و به 

ها تکیه دادند. و هومن برای خود و ســــــیوا ســــــفارش غذا داد و منتظر ماندند تا پشــــــت روی نرده

 .گارسون سفارشات را بیاورد

کردند. چند پســــر جوان که رو به روی ر دو در ســــکوت بودند و به دور و اطراف رســــتوران نگاه میه

ترســید که باز مشــکلی کردند و ســیوا میســیوا و پشــت به هومن نشــســته بودند ســیوا را نگاه می

 :ترسید. هومن که چهره نگران و رنگ پریده او را دید نگران گفتپیش آید. از بر خورد هومن می

 حالت خوب نیست؟ -

 .خوبم -

 پس چرا رنگت پریده؟ -

 .هیـ... هیچی -

ها را و بعد هم ســیوا ســرش را پایین نهاد و با انگشــتان دســتش بازی کرد، تا این که ســفارشــات آن

 :کرد گفتآوردند و هومن شروع به خوردن کرد. و رو به سیوا که داشت با غذا بازی می

 خوری؟ دوست نداری؟چرا نمی -

 .ا دوست دارمچر  -

 ...آخه -

 :کمی تعلل کرد، ولی در آخر گفت

 .اینجا راحت نیستم -

 چرا؟ مگه جای بدی آوردمت؟ -

 .نه آخه... آخه... اینجا نشستم راحت نیستم -

 چرا؟ -

دانســت واکنش او چیســت! فقط با انگشــت اشــاره به پشــت ترســید بیان کند و نمیســیوا که می

 :هومن اشاره کرد و گفت

 .ش اونجاستدلیل -

رفت و تا هومن نگاهی به پشـــــــت کرد که چند پســــــر خیره به ســــــیوا بودند، اگر وقتش بود می

گرفت، ولی برای آن که روز خودش و سیوا خراب نشود، سکوت ها را به باد کتک میتوانست آنمی

 :کرد و رو به سیوا گفت

 .بیا جامون و عوس کنیم گلم -
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 .باشه -

 :ر دادند. که هومن گفتو بعد هم جای هم را تغیی

 .تونی با خیال راحت غذات و بخوریحالا دیگه می -

 .ممنون -

و بعد هم هر دو مشغول غذا خوردن شدند. پس از آن که تمام کردند. هومن رو کرد سمت سیوا و 

 :گفت

 سیر شدی؟ -

 .بله -

 .پاشو بریم -

  .باشه -

ه همراه ســیوا از رســتوران خارد شــد و با هر دو از جای بلند شــده و هومن پس از پرداخت هزینه ب

 :هم سوار ماشین شدند. که هومن گفت

 ریم خرید عروسی خوبه؟ریم یه ذره گردش. بعد هم میمی -

 .اوهوم -

 .هومن ماشین را روشن کرد و سوس حرکت کرد

وقتی به بازار رسیدند هومن دست سیوا را در دست گرفت و فشرد. و بعد هم وارد پاساژ شدند و 

 :هومن رو به سیوا گفت

 دوست داری اول حلقه بخریم یا لباس عروس؟ -

 .لباس عروس -

 .چرا شوق و ذوق نداری؟ یه ذره برام بخند -

 .آدام نمیکنی. بعدشم من خندهچون داری زوری عروسم می -

خواست عشقش را شاد کند ولی شغلش آن قدر او را خشن ساخته به هومن بر خورد، دلش می

 :شد. رو کرد سمت سیوا و با مهربانی گفتفوری سر هر چیز کوچکی عصبی و خشن میبود که 

خانومم؟ باهام راه بیا. عصـبیم نکن. دوسـتم داشـته باش. اون وقت ببین چه خوشـبخت عالمت  -

 .ریزم عزیزمکنم. زیر پاهات طلا میمی

ی در دلش جوانه و انگار ســـیوا دلش شـــیرینیِ وصـــف ناپذیری را در خود شـــکل کرد و حس جدید

 .زد
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 ...من

 ...های خوب راتمام حس

 ...مدیون تویی هستم

 ...که در شب و روز

 .من هستی

 :هومن سیوا را سمت مزون برد و گفت

 .بیا انتخاب کن خانومم -

ها را یکی یکی نگاه کرد، ناگهان چشمش به لباس عروسی خورد با هم داخل مزون رفتند، سیوا آن

 :بود و باز بود. رو کرد سمت هومن و با ذوق خاصی گفتکه از کمر چاک خورده 

 !آقا هومن ببین چه قشنگه -

 :هومن وقتی ذوق او را دید خوشحال شد و گفت

 کدوم؟ -

 .سومی -

 :وقتی هومن لباس را دید با تشر گفت

 .این که کمرش بازه -

 :سیوا پایش را بر زمین کوبید و گفت

 .خوامولی من همین و می -

  .ههیس! زشت -

 آقا هومن؟ -

 بله؟ -

 .خواممی -

 .نه -

 :سیوا خودش را مظلوم کرد و لب بر چید و گفت

 .ذارمعروسی که مختلط نیست. بعدشم نامحرم بیاد من روش شنل می -

 .باشه -

 :سیوا ذوق زده گونه او را بوسید و گفت

 .ممنون -
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 :گفتهومن شوکه به او خیره شد، سیوا شرمگین سرش را زیر برد و نادم 

 .خوام. من فقط ذوق زده شدممعذرت می -

 :هومن لبخندی زد و گفت

 .اشکال نداره عزیزم. بهم محرمیم. ولی دیگه تو جای عمومی این کار و نکن -

 :کردند اشاره کرد و گفتها نگاه میو بعد به دو زن که به آن

 .کننمون میها نگاهببین فروشنده -

 .داد لمس کردتر نشان میزیبایی که چهره مردانه او را جذابو بعد جای بوسه او را با تبسم 

خوشحال از آن که توانست او را شاد کند. سمت فروشنده رفت و لباس را گرفتند و بعد هم سیوا 

 :آن را پروُ کرد که هومن در اتاقک پروُ را صدا زد و گفت

 .خانومم؟ در و باز کن ببینمت -

 .هبینی دیگعمراً. روز عروسی می -

 کنی؟باز نمی -

 .نه -

 .باشه. دارم برات خرگوش کوچولو -

 .خرگوش خودتی -

 .تو که بالاخره میای بیرون -

سیوا راضی از لباس عروس، آن را در آورد و لباس خودش را پوشید و بیرون رفت و با هومن سمت 

رای خرید پیشــخوان فروشــنده رفت و هومن آن را پرداخت و بعد هم ســمت پاســاژ دیگری رفتند ب

 :حلقه، وقتی وارد پاساژ شدند، هومن رو به سیوا گفت

 .انتخاب کن عزیزم -

 شه من مال تو رو انتخاب کنم؟می -

 :هومن لبخندی زد و گفت

 .آره عزیزم -

شــان آمده بود و راضــی هومن برای او حلقه انتخاب کرد و ســیوا برای او. هر دو از ســلیقه هم خوش

 .بودند

 :ا که تا شب طول کشید، هومن خسته گفتهپس از کلیه خرید

  .خریمخانومم؟ بسه دیگه. پاهام ورم کرد. بقیه رو فردا می -
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 .آخه از اون کراواتی که خریدی زیاد خوشم نیومد. بخریم بعد بریم -

  .خرم. بیا الان بریمفردا یکی دیگه به سلیقه تو می -

 .باشه -

ها را صــندوق بیرون رفتند و ســمت ماشــین رفته و وســایلو بعد هم از پاســاژ خارد شــدند و از بازار 

عقب جا دادند و ســـوار شـــدند. ســـوس هومن حرکت کرد. هنوز ده دقیقه نگذشـــته بود که ســـیوا 

 :احساس گرسنگی کرد و گفت

 .شه زودتر ببریم خونه؟ گشنمهمی -

  .برمت یه رستوران شیکالان می -

فروختند. با ذوق اغ کنار خیابان افتاد که میناگهان ســـیوا از شـــیشـــه ماشـــین چشـــمش به لبوی د

 :گفت

  .خوامآا جون لبو. لبو می -

هومن فوری از ســــرعت کم کرد و دنده عقب کرد و کنار لبو فروشــــی ترمز کرد و رفت و با لبوی داغ 

 :آمد و گفت

 .اینم لبوی داغ برای خانومم -

 .کمه -

یادش جلوی غذات و می - باز برات را غذا خوردن کم میگیره و اشــــــتهات و بعزیزم. ز کنه. فردا 

 خرم باشه هومن فدات؟می

 .باشه ممنون -

 :پس از آن که لبو را خورد گفت

 .تو خیلی خوبی -

 :هومن جلوی رستوران ترمز کرد و گفت

 این یعنی دوستم داری؟ -

 :سیوا شرمگین شد و گفت

 .بهم فرصت بده -

 باشه. خانومم؟ -

 بله؟ -

 ونی؟دمعنی اسمت و می -
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 .آره -

 خب؟ -

 دونی؟سیوا یعنی همانند سیو بهشتی. " سیب ". تو چی معنی اسمت و می -

 .ی روح خوب و بزرگآره. هومن یعنی اندیشه و روح، دارنده -

ترین جا و بعد هم از ماشــین پیاده شــدند و دســت در دســت هم وارد رســتوران شــدند و در گوشــه

ها غذا ســفارش دادکد و بعد هم گارســون ن آمد و آنکنار هم روی تخت چوبی نشــســتند و گارســو

شــان را آورد و هومن و ســیوا با شــوخی و خنده غذا را خوردند. پس از آن که غذا صــرف شــد، غذای

پس از دادن هزینه توســـط هومن به صـــندوق، از رســـتوران خارد شـــدند. کل شـــهر را گشـــتند، به 

م به رستوران رفتند و شام خوردند. بستنی شهربازی رفتند و باهم خوش گذراندند، شب شد و باه

 :های تخس لب برچید و گفتخوردند. تا اینکه سیوا خسته و خواب آلود مثل بچه

 .منو ببر خونه -

هومن ســـمت خانه حرکت کرد و در طول حرکت ماشـــین تمام حواســـش به ســـیوا بود که از پنجره 

زدیک بود که تصـــادف را دهد که جیغ ای غفلت کرد و نماشـــین به بیرون خیره بود. ناگهان لحظه

ترسناک سیوا دلش را لرزاند، فرمان را پیچاند و کنار خیابان پارک کرد و کمر بند ایمنی را باز کرد و 

 :سمت سیوا خم شد و نگران پرسید

  سیوا خانومم؟ خوبی؟ -

 :هایش را پاک کرد و گفتسیوا اشک

 .خوبم -

 چیزیت نشد؟ -

 .نه -

های کوچک قرمز او ثابت اش را به لبرا از نظر گذراند و در آخر نگاه خیره هومن اجزای صـــــورت او

 :کرد. بیشتر خم شد و کمر بند سیوا را باز کرد و او را سمت خودش کشاند که سیوا ترسیده گفت

 کنی؟چی کار می -

 .هیس -

 هومن؟ -

 جوری نگاه نکن جان دل هومن؟ اون -
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ک کرد که سیوا شرمگین سر به زیر برد و ضربان قلبش اود گرفت و سوس سرش را به سر او نزدی

 شنیدهای نا منظم هومن را هم میاز این نزدیکی حتی توش

  .تویدعشق برای او رنگ عاشقی گرفت و قلب کوچک او چه محکم ولی بی صدا می

گرفت و حدود ده  سی دقیقه بعد مجبوری رهایش کرد و سیوا سر جایش صاف نشست و نفس

 :نهاد گفتمین بعد حالش بهتر شد. هومن در حالی شال را روی سر سیوا می

 .کنم که عاشقم بشیاون قدر وجودت و پر از عاشقانه می -

 :های او را پاک کرد و گفتاشک

  .ریزم که نتونی نه بیاریاون قدر محبت به وجودت و پات می -

 :گفت ی سرا او کرد وای مهمان گونهبوسه

-  ِ   .دیگه حق نداری جلوی من گریه کنی. این یه دستور

ماشــین پخش کرد. در  Mptplyer اش را ازصــاف نشــســت و کمربند را بســت و آهنگ مورد علاقه

 .خواست حرف دلش را با این آهنگ به سیوا بگویدواقع می

 .ی دنیا اگه تو رو بخوان تو فقط مال منیهمه

 " ۲فقط مال منی. "  اگه عاشقونه دنبالت بیان تو

 .رههر جا باشی من و یادت نمی

 .گیرههیشکی جام و تو دلت نمی

 .شی جز خودمعاشق هیشکی نمی

 .واسه اینه که من عاشقت شدم

 .های فال تو منمتوی فنجون

 .ی فکر و خیال تو منمهمه

 .کنیهام و رنگی میی خوابهمه

 .کنیدنیام و به این قشنگی می

 .تو رو بخوان تو فقط مال منی ی دنیا اگههمه

 " ۲اگه عاشقونه دنبالت بیان تو فقط مال منی. " 

 .شنهات میها عاشق خوبیخیلی

 .شنها در به در چشمات میخیلی

 .خوانها از جون و دل تو رو میخیلی
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 اما هیچ کدوم به چشمات نمیان

. 

 .تو فقط مال منی، شک ندارم

 .شکنی، شک ندارمدلم و نمی

 .شی جز خودمهیشکی نمیعاشق 

 .واسه اینه که من عاشقت شدم

 .ی دنیا اگه تو رو بخوان تو فقط مال منیهمه

 " ۶اگه عاشقونه دنبالت بیان تو فقط مال منی. " 

 .فقط مال منی

 .آهنگ: تو فقط مال منی

 .خواننده: سهیل کریمی

کرد و لبخندی بر لب ی ســــیوا به خواب رفت، هومن نگاهی به او با اتمام آهنگ چشــــمان خســــته

نشـــاند و به رانندگی ادامه و با رســـیدن به خانه ســـیوا ترمز کرد. دلش نیامد این زیبای خفته را از 

خواب بیدار کند. پیاده شــــد و در ســــمت ســــیوا را باز کرد و به آرامی او را در آغوش کشــــید و زنگ 

 :ر نمایان شد و گفتخانه را زد و چندی بعد در باز شد و اندام پدر خانه در چهارچوب د

 این چه وقت اومدنه؟ -

 شه بیام تو؟داشت. حالا میسیوا از گردش دست بر نمی -

 .بده به من دخترم و -

 .آخه ممکنه بیدار بشه -

 .خیلی خب بیا تو -

پدر داخل رفت و پشت سرش هومن وارد شد و سیوا را به داخل اتاق برد و شال و مانتو را از تن او 

و را روی او نهاد و گونه زیبای او را بوســید و بیرون رفت. خواســت از خانه خارد شــود خارد کرد و پت

 :که مادر در آستانه در ظاهر شد و گفت

 کجا؟ -

 .سلام مامان -

 .ای بمونسلام پسرم. خسته -

 .نه باید برم -
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 خوای رانندگی کنی؟آلود میهای خواببا این چشم -

 !آخه -

 رو حرف من حرف نزن -

 :هومن جلوی پدر خانواده شرمگین شد که پدر دستی بر شانه او زد و گفت

دونم الان داری از خوشــی بال در میاری. لازم نیســت خجالت بکشــی پســرم برو پیش من که می -

 .زنت

 :هومن تشکری کرد و رو به مادر خانواده گفت

 چایی دارین؟ -

 .ت میارمالبته پسرم. الان برا -

پس از آن که مادر چای آورد، هومن آن را نوشــید و تشــکر کرد و شــب بخیری گفت و به اتاق ســیوا 

رفت. کت را از تن خارد کرد. پیراهن زیر کت را هم از تن خارد کرد. و روی میز قرار داد. کمربند 

و روی تخت خوابید. و شلوار را هم باز کرد و شلوارش را با شلواری که پدر به او داده بود عوس کرد 

ای به موهای او زد و چشمانش آهسته جسم ظریف سیوای در خواب را در آغوش جای داد و بوسه

 .را بست و خوابید

 ــــــــــــــــــــ

چشــمان خســته و خواب آلود خود را باز کرد و متعجب به صــبپ وقتی که ســیوا از خواب بیدار شــد

 :را کنارش دید. صدایش زد که هومن از خواب بیدار شد و گفتهومن 

 جانم؟ -

 :گفت

 تو دیشب اینجا خوابیدی؟ -

 .آره -

-  

. ســیوا هم ســوزددانســت ســیوا دارد از تب او میومن باز چشــمانش را بســت و در حالی که نمیه

 .خواب بیدار شدنددوباره به خواب رفت و سی مین بعد دوباره هر دو باهم از 

شــان را شــســتند. ســیوا رویش را برگرداند و هومن در حالی که پس از آن که هر دو دســت و صــورت

خندید لباســـش را تعویض کرد و ســـیوا را از پشـــت در آغوش کشـــید و ســـمت خود برگرداند و می

 :گفت
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  .قربون خجالتت برم -

 .خیلی پر رویی -

 :گفت

 .بریم صبحونه که باید برم سرکار -

  .هر دو از اتاق خارد شدند و در کنار پدر و مادر صبحانه خوردند

 :رفت رو به سیوا گفتوقتی که هومن داشت از خانه بیرون می

 .ها رو انجام بدیمخریدساعت پن  عصر آماده باش میام دنبالت بریم بقیه  -

 .باشه -

 :ی او را بوسید و گفتهومن یواشکی اطراف را دید زد و وقتی دید کسی نیست فوری گونه

 .فعلا خانومم -

های او شرمگین خندید و خداحافظی کرد. وقتی هومن رفت، سیوا هم خودش را سیوا از شیطنت

نت ســــرک کشــــید و کمی رمان خواند تا به اتاق رســــاند و کمی درس خواند و بعد کمی داخل اینتر 

  .اینکه چشمش به شماره و عکس نیما در گوشی افتاد، به یک باره بند دلش پاره شد

توانســـــــت به خودش اعتراف کند که این حس که در دلش گندم گونه رشـــــــد کرده حس حالا می

جز حقارت عشـق اسـت و او با تمام وجود عاشـق هومن شـده اسـت. و حالا جز نفرت از نیمایی که 

های او را از گالری گوشــــی حذف کرد و چیزی به او نداد و با احســــاس او بازی کرد، تک تک عکس

 .اش را پاک کردشماره

بلند شـــد و دفتر خاطرات مختص نیما را از کشـــوی میز برداشـــت و آن را پاره پاره کرد و به ســـطل 

 .زباله روانه کرد

رفت، نایلونی برداشـــت و را برداشـــت و به آشـــوزخانه  شـــال و روســـری را که نیما برای او خریده بود

 .ای گذاشتها را داخل نایلون قرار داد و گوشهآن

ده دقیقه بعد مادر وسایل ناهار را چید و پدر از سر کار برگشت و هر سه کنار هم ناهار را خوردند 

 :که سیوا زودتر تمام کرد و رو به مادر گفت

 .ها رو بدم به رضوانه زود میامرم اینمامان من یه دقیقه می -

 حالا چی هست تو نایلون؟ -

 .دم به رضوانهشون میخوامچند تا شال. رضوانه خوشش اومده. منم که نمی -

 حیف نیست؟ -
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 .تر آقا هومن برام خریدهنه حیفه چی؟ کلی از این قشنگ -

 .باشه. زود بیا -

 .چشم -

انه برگشـــت و این بار تنها کاری که کرد ســـیمکارت را از ها را به رضـــوانه داد، به خپس از آن که آن

 .گوشی جدا کرد و شکست

کمی رمان خواند تا اینکه ســاعت چهار شــد و کم کم آماده شــد و نزدیک پن  از اتاق خارد شــد که 

 :مادر به او گفت

 .هومن پایین منتظرته -

 .پس من رفتم -

 .مراقب خودت باش. به سلامت -

ی آن رســــید و ســــوار ماشــــین هومن شــــد و ســــلام کرد، همون که امروز همههمان که ســــیوا به در 

قاچاقچیان را دستگیر کرده بود و یک قدم مانده بود تا به موفقیت برسد، ولی مجرم اصلی به دام 

نیفتاد و فرار کرد، عصـــبی شـــده بود و حالا هم همچنان از عصـــبانیت او کم نشـــده بود، همان که 

 .روی او خالی کرد. و داد هومن او را از جا پراندسیوا را دید حرص خود را 

 شم؟گی نگران میبرا چی گوشیت خاموشه هان؟ نمی -

 .ب... ببخشید -

 .جواب خواستم -

 .سیمکارتم و شکستم -

 برا چی اون وقت؟ -

ام و داشــته باشــه. امروزم به اســم خودت برام خوام کســی شــمارهکنم نمیحالا که دارم ازدواد می -

 .رت بخر لطفاسیمکا

 :ناگهان خشم هومن به یک باره با حرف او سرازیر شد و به جای آن لبخند دلنشینی زد و گفت

 .ایِ به چشم -

قدر از حرف سیوا خوشحال شده بود که حتی از عملیات لپ او را کشید و ماشین را حرکت داد. آن

ارت را خرید و در گوشــیِ و فرار مجرم اصــلی هم چیزی یادش نماند. با خوشــحالی اول رفت ســیمک

 :سیوا جاساز کرد و بعد خواست از جلوی پیشخوان مرکزی حرکت کند که سیوا او را صدا زد

 آقا هومن؟ -
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 جانم؟ -

ســیوا خم شــد و شــرمگین گونه او را بوســید و بعد فوری به حالت اولیه برگشــت و از پنجره ماشــین 

 .به بیرون خیره شد

ت شوک خارد شد و لبخندی زد و بوسه او را لمس کرد و با هومن شوکه شد. سوس کم کم از حال

 :شیطنت گفت

 .کنی خانوم خانوما؟ دارم براتدلبری می -

  .ماشین را روشن کرد و حرکت کرد و به بازار رفت

 .ماشین را جایی نزدیک بازار پارک کرد و بعد باهم پیاده شدند و به بازار رفتند و کلی خرید کردند

 ُ ه شــب بود که دســت از خرید کشــیدند و ســوار ماشــین شــدند. و هومن ســمت ســاعت نزدیک به ن

رستوران حرکت کرد و تا خواست سیوا را صدا کند با چهره غرق در خواب او مواجه شد. کمربند را 

 :باز کرد و به آرامی با دست چپ گونه او را نوازش داد و مهربان صدایش زد

 .خانومم؟ پاشو -

 :اش را باز کرد و گفتگرمای دست هومن چشمان خستهسیوا با احساس نوازش و 

 رسیدیم خونه؟ -

 .نه رسیدیم یه رستوران شیک. پاشو گلم. بریم شام -

 .بذار بخوابم -

 .اول شام بعد خواب -

 .خوامنمی -

 .کنیعسلم؟ پاشو ضعف می -

 .هومن اذیت نکن حالم خوب نیست -

 کنه؟جاییت درد می -

 .بذار بخوابم -

 .رت باید زور باشهبالا س -

 :پیاده شد و رفت در سمت سیوا را باز کرد و جدی گفت

 .بیا پایین بریم شام -

 .آدخوابم می -

 :تر گفتهومن این بار جدی
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 .پاشو ببینم -

ســیوا از لحن جدی او جا خورد. لب بر چید و پیاده شــد و در را با حرص بســت. هومن دســت او را 

 :ند و جایی دن  نشستند که سیوا اخمو لب بر چید و گفتدر دست گرفت و وارد رستوران شد

 .ره. بدنم بی حسِ سرم گی  می -

 کنه؟جاییت درد می -

 .نه -

 فقط بی حسی و سرگیجه داری؟ -

 .آره -

 .حتماً به خاطر کمخونیِ  -

ها را روی سوس سفارش شنیسل و کباب و جیگر داد و اندکی بعد گارسون با سفارشات آمد و آن

 :د. هومن رو کرد سمت سیوا و گفتمیز چی

 آد؟تو که مثه دخترای دیگه از جیگر بدت نمی -

 .نه -

 .اش و بخورخب پس همه -

 .آخه زیاده -

 .خوریاش و میهمه -

 ...آخه -

 سیوا؟ -

 .چشم -

و بعد هم هر دو شــــروع به غذا خوردن کردند. ســــیوا قاشــــق اول را که خورد اشــــتهایش باز شــــد و 

پرید و با ولع شـــروع به غذا خوردن کرد و دقایقی بعد تمام شـــد و شـــنیســـل را از  خواب از ســـر او

 :جلوی هومن برداشت که هومن گفت

 .ماله منه -

 .خب کباب بخور -

 .ات درمان بشهمن کباب و برا تو گرفتم که کمخونی -

 .خوام بخورم. تو کباب بخورولی من شنیسل و می -

 .باشه بخور -
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کباب کرد و دقایقی بعد غذا را تمام کردند و پس از تســـــویه حســـــاب به  هومن شـــــروع به خوردن

ماشـــین برگشـــتند و این بار هومن ســـمت خانه مادر زن خود حرکت کرد. ســـیوا از پخش ماشـــین 

 .آهنگی را پلی کرد و با آن خواند

 .عشق من، صدات آرامش محضه عشق من

 .ارزه عشق منبه همه دنیا می

 .ق منشینه حرفات عشبه دلم می

 .فوق العاده است تو چشمات

 .آروم آروم، اومد بارون ]

 .شدیم عاشق، زدیم بیرون

 .اومد نم نم، نشست شبنم

 " بار ۲رو موهامون، رو موهامون. [ " 

 .سانسور

 .آهنگ: آروم آروم

 .علی شمس -خواننده: مهدی جهانی 

داشت. سیوا کمربند ایمنی را ی پدر و مادر سیوا نگه با اتمام آهنگ هومن ترمز کرد و جلوی خانه

 :باز کرد و شرمگین گفت

 آقا هومن؟ -

 .بگو هومن -

 هومن؟ -

 جان دلم؟ -

 :ترین لحن شرمگین لب زدسیوا تمام عشقش را به چشمانش ریخت و با عاشقانه

جوری؟! ولی وقتی به خودم اومدم که عاشقت شدم و شدی تمام وجودم. دوستت دونم چهنمی -

 .دارم

 :گفت گونه او را ببوسد اما هومن لبریز از عشق ناب او به خود خم شد که

 .کنم نفسمبه خدا خوشبختت می -

 .دونممی -

 .فوری برو تا یه لقمه چوت نکردم -
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 .بی جنبه -

 :و بعد هم فوری پیاده شد و سرش را از پنجره به داخل ماشین برد و گفت

 .. رسیدی بهم زنگ بزنمراقب خودت باش -

 .باشه عزیزم. تو هم مراقب خودت باش -

-  ً  .باشه. فعلا

-  ً  .فعلا

 .پس از آن که سیوا به داخل خانه رفت، هومن ماشین را روشن کرد و رفت

 .من پر از حس خوبم

 ...کسدهم از امشب هیچو اجازه نمی

 ...حس خوب با تو بودن را

 .از من بگیرد

 .من یک عاشقم

 .دلربایک عاشق 

 .و بی نهایت دلباخته

ها هم لباس خریده بودند ها خریدهای خود را انجام دادند و خانوادهزمان به ســرعت گذشــت و آن

 .برای روز عروسی، همگی آماده بودند

یک روز مانده بود به عروســـی و هومن به خودش قول داده بود تا مجرم اصـــلی را دســـتگیر نکند از 

داد و وقتی هم گرفت هومن جواب نمیر باشـــد. و هر چه هم ســـیوا با او تماس میاحســـاســـات دو

قدر ســـیوا دلشـــکســـته خواهد شـــد. گوشـــی را صـــدای زنگ ســـوهان روح او شـــد توجه نکرد که چه

تواند دلیلش کار خود را به او بگویید و دل او را به خاموش کرد. و به خودش قول داد که بعد می

تمام فکرش را معطوف مجرم کرد. حالا که مجرم را دیده بودند و در  دســـــت آورد. ســـــوس بعد هم

مرز ترکیه شــــناســــایی کرده بودند و ســــرهنگ اطلاعات کافی را به او داده بود، او هم با چند تن از 

نیروی پلیس به مرز رفت و آن جا کمین کرد. ده دقیقه بعد وقتی از پشــــــت چمنزارها مجرم را در 

بلند اخطار داد که مجرم ترسیده سعی کرد پا تند کند که هومن با افرادش  حال فرار دید، با صدای

به او رسید و همان که خواست به او شلیک کند، مجرم اسلحه را سمت او گرفت و ماشه را کشید 

 ...و بنگ
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چهار ساعتی شده بود و گوشیِ همچنان خاموش بود. هومن در بیمارستان بود و کنار سروان یکم 

وله خورده بود و تازه بک ســـــاعت بود که از اتاق عمل بیرون آمده بود و نیم ســـــاعتی طاهری که گل

شد که به هوش آمده بود، هومن با قدردانی به او خیره شد و دست سالم او را در دست فشرد می

 :و با مهربانی گفت

 نگفتی اگه بلایی سرت بیاد؟ من بدون رفیق شفیقم چه کنم؟ -

 .ت بود. مهم زنتِ که الان چشم انتظارتِ نه. مهم تو بودی عروسی -

 .کنموقت لطفت و فراموش نمیخیلی مردی. هیچ -

 .لطف نبود وظیفه برادری بود جانم -

 .انداختیبه هر حال نباید تو خطر می -

اش رو به هومن با ای به دســــــت عمل کردهســــــروان طاهری نگاهی به ســــــروم کرد و بعد با اشــــــاره

 :شیطنت و با مزه گفت

وقت دیگه رسم. اونره بالا و بهت میام میگیرم هم درجهاشکال نداره. عوضش هم تشویقی می -

 .مافوقم نیستی

هومن از لحن او خندید ولی بعد با به یاد آوری ســـیوا لبخند از روی لب او محو شـــده و بعد هم از 

اش را روشن شیسروان طاهری کلی تشکر کرد و خداحافظی کوتاهی کرده و رفت و در حالی که گو

کرد از بیمارســتان خارد شــد و با ســیوا تماس گرفت و بعد به ماشــینش رســید و ســوار شــد و با می

بوق اول سیوا جواب داد و هومن با دلتنگی شروع به صحبت با او کرد و وقتی او را قانع کرد و همه 

 .چیز را برای او توضیپ داد، قطع کرده و سمت خانه پدر و مادرش رفت

ســـاعت قبل وقتی که مجرم اســـلحه را ســـمت هومن گرفته بود، هومن شـــوکه از اینکه دیگر چهار 

میرد با کشیدن ماشه از طرف مجرم چشمانش را بست ولی سروان طاهری بیند و میسیوا را نمی

اش رسیده باشد، خود را جلوی اش را نجات دهد و هم به وظیفهبرای آن که هم جان رفیق صمیمی

زمان خودش به و تیری که قرار بود به هومن برخورد کند به دســــــت او برخورد و همهومن پرت کرد 

مجرم شــلیک کرد. هومن وقتی چشــمانش را باز کرد ســروان طاهری را با با بدنی خونی دید، فوری 

با حالتی جدی و نگران به نیروها دســـــتور دســـــتگیری مجرم و درخواســـــت اورژانس برای ســـــروان 

 .طاهری را دیده بود

  .ای داشت بی نهایت خوشحال و بی نهایت نگرانس دوگانهح

 :همان لحظه با شعری که در ذهن آمده بود آهسته زمزمه کرده بود
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 .من درگیر عشق توأم -

 .ایتویی که عاشقانه در قلبم جا خوش کرده

 ...دانم در اینجای قصه از لطف بی نهایت خداو نمی

 ه دوستی که چون برادرم است صدمه دیده؟شاکر و خوشحال باشم یا ناراحت از اینک

 .شکیبا پشتیبان

ولی دیگری حالا دغدغه نداشـــت، زنده بود، دوســـتش عمل کرده بود و حالش خوب بود و با ســـیوا 

اش را برطرف کرده بود. حالا فقط منتظر یک چیز بود برای رسیدن هم صحبت کرده بود و دلتنگی

 .به سیوای جانش

 !عروسی

شــان زری ن به بهترین آرایشــگاه ســیده بود و ســیوا و آویســا به همراه دختر عمویروز عروســی فرا ر 

رفت تا اینکه آویسا و سیوا و زرین را ها به سرعت جلو میها و دقیقهها و ثانیهرفته بودند. ساعت

 .ها آماده شدندآرایش کردند و آن

شدید یشتر محو زیبایی او میسیوا با آن آرایش لایت و ملایم مثل عروسکی شده بود که هر چه ب

 .داشتیدباز دست از نگاه کردن او بر نمی

های کوچک داد. لبپوست صورت سفیدش، آرایشی برنزه شده بود و او را بامزه و زیبا نشان می

اش او را ناز جلوه های بر جستهقرمزش، رژ صورتی رنگ زده شده بود، رژ گونه صورتی رنگ بر گونه

تر هم تر شـــده بود و با خط چشـــم چشـــمان ســـیاهش، ســـیاهلندش با ریمل بلندهای بداد، مدهمی

های پشـــــت چشـــــمانش نارنجی شـــــده بود و او با آن لباس عروس زیباتر از داد، ســـــایهنشـــــان می

 .درخشیدهمیشه می

اش زیبا و دلربا شده بود و لباسش و آرایش کاملاً ملیپ او، او را بیش از حد زیبا و آویسا هم چهره

 .دادستداشتنی جلوه میدو

هایش پیدا بود تا امشـــب پســـری را درگیر خود نکند بی زرین هم زیبا شـــده بود و از میان شـــوخی

های خوب را در خواســـت در این عروســـی اتفاقخیال نخواهد شـــد. و مثل این که ســـرنوشـــت می

 .پیش گیرد

 .فیلمبردار منتظر عروس ماندتر از همیشه پشت در آرایشگاه به همراه داماد آمده بود و برازنده
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بالاخره عروس بیرون آمد و شـــنل را بالا زد، هومن طاقت نیاورد و پس از دادن دســـته گل به ســـیوا 

بردار دست کشید و باهم سوار ماشین بی طاقت گونه او را کوتاه و مفید بوسید. که با صدای فیلم

 .شدند

کردند و رفت و هر کدام در گذشــته ســیر مییشــان به رژه مو از حالا زندگی آن دو مثل فیلم جلوی

  .خندیدندکردند و میتعریف می

ها. بوق ها در حال حرکت بود، و ماشین سینا در سمت چپ آنماشین برادر زرین سمت چپ آن

 .زددید بوق میها را میکردند. و هر کس هم آنزدند و شادی میمی

از پرتاب فشفشه و دود اسوند دست در دست هم، بالاخره به تالار رسیدند و پیاده شدند و پس 

شـــانه به شـــانه با لبخند وارد تالار شـــدند و پی از کمی صـــحبت و خوش آمد گویی با مهمانان، به 

  .بالای سکو رفتند و در جایگاه خودشان نشستند

عروســــــی به بهترین نحو اجرا شــــــد، مهمانان، به بهترین نحو پذیرایی شــــــدند، جوانان با آهنگ 

دند، آویســــــا به دلیل ابن که حامله بود زیاد تحرک نداشــــــت، همه در این بزم پر از هیاهو رقصــــــی

انداختند، برق شـــادی و حســـرت در چشـــمان همه پیدا بود. جمعیت شـــلوغ هلهله و ســـوت راه می

 .شان در صدای آهنگ قطع شده بودسالن و صدای

 .مبردار اجرا شدها و فیلعروسی در کل به بهترین نحو با حضور جمعیت و عکاس

شام، آخرین قسمت عروسی رقص تانگو بود با پلی شدن آهنگ عروس و داماد و  پس از پذیرایی 

ها تشکیل از چند رنگ قرمز، آبی، سبز، بنفش، ها به سکو رفتند. فضا تاریک شد و نورافکنزود

 .بود و... به وجود آورده بود و فضا را رمانتیک کرده بود و آهنگ ملایمی در حال پخش

 .ات بس که ماهیقربون خنده

 .پر احساسی چشم سیاهی

 .وقت باهامی کل دنیا

 .هاش واسم شیرینهبا همه تلخی

 .یه حس خوبی مثه رویا

 .شینههات به دل مینمکه خنده

 .پیشم بمونی همیشه ای کاش

 .یه عمر عروس خونه خیال من باش

 .یه لحظه بی تو یه عمر عذابه



                 
 

 

 شکیبا پشتیبان|  ی عُمرشیشه رمان

 59 د           

 

 .شرابهفرق لبات به سرخی جام 

 .تا تو آغوش منی آروم آرومم

 .شی خانوممکنی ماه میموهات و وا می

 .گرمی دستای تو گرمی خورشیده

 .آسمون عاشق شده وقتی تو رو دیده

 .ات بس که ماهیقربون خنده

 .پر احساسی چشم سیاهی

 .وقت باهامی کل دنیا

 .هاش واسم شیرینهبا همه تلخی

 .یه حس خوبی مثه رویا

 .شینههات به دل مینمکه خنده

 آهنگ: رویا

 .خواننده: امیر یاشا

ای نه چندان دور پســـــری خوش هیکل و خوش قیافه دید و او کســـــی در این میان زرین با فاصـــــله

نبود جز پســــر خاله هومن که نام او بهراد بود. با طنازی قدم برداشــــت و طوری که هم در تیر رأس 

د که زرین به خاطر او اینجا ایستاده نگاهی به او نکرد و دید او باشد و هم طوری که او احسای نکن

 .فقط به جمعیت خیره شد

همین که آهنگ بعدی پلی شـــــد، پن  دقیقه گذشـــــت که چشـــــمان بهراد به رو به رو خیره شـــــد. 

دختری زیبا رو و طناز. او کسی نبود جز زرین. زیبایی و وقار او بهراد را بر انگیخت و چشمان بهراد 

سمت او رفت، سوس پیشنهاد رقص تانگو داد. زرین برای آن که لو نرود با کمی تعلل و برقی زد و 

ناز بالاخره قبول کرد و باهم به بالای سکو رفتند. دستانش را دور گردن بهراد حلقه کرد و بهراد هم 

 :کمر او فشرد و گفت

 تون چیه؟اسم -

 زرین. شما چی؟ -

 ه؟تون با خانواده عروس چیبهراد. نسبت -

 دختر عموی عروس هستم. شما چی؟ -

 .ی داماد هستمپسر خاله -
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 :اندکی که گذشت بهراد با تحسین گفت

 .شما خانوم زیبا و متینی هستید -

 :زرین موزیانه که انگار شرمگین شده سر به زیر برد و گفت

  .ممنون -

 تون و داشته باشم؟تونم بعد از رقص شمارهمی -

 .نه -

 چرا؟ -

 .دوستی نیستم چون اهل -

 .طورکه این -

 :بهراد او را کامل به خود چسباند و زرین موزیانه کمی فاصله گرفت که بهراد گفت

 .گیریلولو که نیستم ازم فاصله می -

 :زرین سکوت کرد و اما بهراد بی خیال نشد و گفت

 دی خانوم زیبا؟تون و که میشماره خونه -

 .بله -

به دســت آورده در دلش رقصــی به پا شــد و شــیرینی تمام وجودش را  زرین خوشــحال از اینکه او را

 .گرفت

 :قسمت دیگری سیوا بود و هومن، در چشمان هم خیره بودند که هومن گفت

 .درخشیامشب تو از ماه هم زیباتری و در این جمع می -

 شه؟پس ماه چی می -

 تو هستی کافیه. خانومم؟ -

 هوم؟ -

 کنی؟هیونوتیزمم میدونستی با چشمات داری می -

 دونستی کنار تو و در آغوش تو آرومم؟تو می -

 ..دوستت دارم -

 .عاشقتم -

 .ولی من بیشتر -

 .من بیشتر از تو -
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 .سرش را نزدیک برد و... او چسباند

 .ها آویسا و سینا بودندکمی با فاصله از آن

 سینا؟ -

 جانم؟ -

 .کنهدلم درد می -

 .شمیه کوچولو تحمل کن فدات ب -

 .کنهآخه خیلی درد می -

 :و بعد هم لب گزید و سر به زیر برد، که سینا در گوشش گفت

 .دو دقیقه طاقت بیار خانومم -

 .تونم. دردم بیشتر شدهنمی -

 .هیشش -

 :رفت گفتو بعد هم او را از کمر در آغوش گرفت و در حالی که از سکو پایین می

 .آروم باش آروم جونم -

ی رفت و لباس دکلته را از تن او خارد کرد و مانتو را تن او کرد و و دکلته را ســــــمت اتاقک کوچک

داخل نایلون قرار داد و او را در آغوش کشــید و نایلون را نگه داشــت و از ســالن خارد شــد و ســمت 

 :ماشین رفت. آویسا را عقب خواباند و نایلون را بالای کابین گذاشت و او را بوسید و گفت

 .تحمل کن -

هایش بلند بعد هم پشت رلُ نشست و به سرعت حرکت کرد که جیغ دردناک آویسا و هق هق و

 ...شد

با اتمام عروســی درســت زمانی که عروس کشــان بود، خانواده متوجه غیبت آویســا و ســینا شــدند، 

 :سیوا رو کرد سمت مادر و با نگرانی پرسید

 مامان آویسا و سینا کجا رفتن پس؟ -

 .دونم مادرنمی -

 :زمان گوشی مادر زنگ خورد و جواب دادهم

 .الو -

 :سینا با خوشحالی گفت

 .سلام مامان -
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 سلام پسرم شما کجایین؟ -

 .بیمارستان. آویسا فارغ شد -

ها به و بعد هم با دادن آدرس بیمارســــــتان تلفن را قطع کرد و ســــــیوا هر چه اصــــــرار کرد که با آن

 .پس از مراسم عروس کشان، خانواده به بیمارستان رفتندها مخالفت کردند و بیمارستان برود آن

هومن دمنوش گرم آماده کرد و به اتاق رفت و کمی ســـیوا را خم کرد و لیوان را به لب او چســـباند و 

 :گفت

 .بخور -

 :و کمی به خورد سیوا داد که سیوا اخمو عقب کشید و گفت

 .خورم. حالم و بهم زدنمی -

 .بخور خانومم -

 .تلخه -

 .دهانت و وا کن عزیز دلم -

 :سیوا تخس گفت

 .آخه تلخه. بد مزه است -

 :این بار هومن با اخم و جذبه جدی گفت

 .آ کن بخور -

 :ا خواباند و گفتو بعد هم جرعه جرعه به خورد او داد و لیوان خالی را روی عسلی گذاشت و او ر 

 .استراحت کن -

 .من و ببر پیش خواهرم -

 .حالا استراحت کن -

 .من و ببر پیش آویسا -

 :این بار هومن جدی گفت

 .اول استراحت -

 :و بعد هم پتو را تا روی گردن او کشید و گفت

 .خوری تا صبحونه رو آماده کنماز جات هم تکون نمی -

 .آد من بی قراری کنم؟ منو ببر پیش خواهرمدلت می -

 :نش را قورت داد و مسأ چشمان او شد و گفتهومن آب دها
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 ام کنی؟خوای دیونهمی -

 .تو دیونه بودی -

 :گفت

 .آره دیونه تو -

 .من و ببر -

 .باشه -

بعد هم بلند شــد و هر دو پس از لباس پوشــیدن صــبحانه خوردند و از خانه خارد شــدند و ســوار 

 .ماشین شدند و سمت خانه آویسا حرکت کردند

 // .یک سال بعد //

 .گذشت و همه شاد بودندزندگی همه به خوشی می

های آخر بارداری لا سیوا حامله بود و دورهشد. و حاعاشقانه هومن و سیوا روز به روز استوارتر می

 .گذراندرا می

  .شان شده بود، زندگی بی نهایت خوبی داشتندآویسا و سینا هم در کنار دخترشان که ثمره عشق

بهراد هم از زری ن خواســتگاری کرده بود و با هم ازدواد کرده بودند و عاشــق هم شــده بودند. ســیوا 

 .نگی را پلی کرددست برد سمت پخش ماشین و آه

 .من از اینکه گریه کردی، غصه خوردی بی قرارم

 .ترسم دل ندارمدل بریدن کار من نیست، من می

 .مونم تا تو بخندیعاشقونه پای حرفات می

 .تو بگو که با من هستی، که هنوز هم دل نکَنَدی

 .دونی دیگه دل ندارم از دلت جدا شمنمی

 .و باشمخود خود خدا خواسته بود که عاشق ت

 .امدونی سر به سر نذاری با دل دیونهنمی

 .مونمپای همه چیزمون بمون، تا آخرش می

 .ترسم حتی از این، حرف رفتنمن می

 .مهربونم دور از این عشق هر دو تامون

  .دونمکم میاریم. من می

 .وقت عشقه مثل هر روز
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 .هامون کوکه باهمساعت

 .عشقم عشقه. دست من نیست

 .ی گناهمباورم کن ب

 .دونی دیگه دل ندارم از دلت جدا شمنمی

 .خود خود خدا خواسته بود که عاشق تو باشم

 .امدونی سر به سر نذاری با دل دیونهنمی

 .مونمپای همه چیزمون بمون، تا آخرش می

 .ترسم حتی از این، حرف رفتنمن می

 .مهربونم دور از این عشق هر دو تامون

 .آهنگ: وقت عشقه

 ه: بهنام صفویخوانند

اق است بسی  ...زندگی کلبه عُش 

 ...هاست بسیعاشقانه در خلوت دل

 ...و در این عاشقانه بس که تو را

 .بوسیدم و بوییدم و غرق با تو بودن شدم

 .دیوانه شدم. دیوانه

و ســــوس ســــیوا هرگز نفهمید که روز طعمه گرگی به نام نیما قرار گرفته بود و جانش در خطر بوده 

 .من هرگز به او نگفتچون هو

 .زندگی کانون گرم دلوذیر عشق و عاشقی است

ی زیبایی ها واژهی اینقهر دارد، آشــــتی دارد، دلخوری دارد، رن  دارد، شــــادی دارد، و در میان همه

 .دارد به نام عشق

 .شوندها به گذر فراموشی سورده میی آنعشق که باشد همه

 .ی نهایت عاشقتمبگذار بگویم ای عزیز و آرام جانم ب

 .پایان

 

 

 


